
و انديشه هاي مهدي قلي  خان بررسي افكار
و مدرنيتهو رابطه) مخبرالسلطنه(هدايت ي آن با سنت، مذهب

و بلوچستاندكتر مسعود مراد ي دانشيار گروه تاريخ دانشگاه سيستان
 دانشجوي دكتراي تاريخ دانشگاه تربيت مدرس پور خاني سميه

 چكيده
-يكـي از رجـال بـزرگ سياسـي)خ1334-1242(خان هدايت ملقب به مخبرالسلطنه قلييحاج مهد

و دگرگـوني-حيـات سياسـي. فرهنگي دوران معاصر است . هـاي مهـم بـود اجتمـاعي او آكنـده از حـوادث
ب ويژه در سير حوادث انقـلا مخبرالسلطنه حدود نيم قرن در تاريخ معاصر ايران نقش بارزي را ايفا نمود، به

و در غالب كابينه  از اواسط–ي شش پادشاه وي زمانه. ها حضور داشت مشروطه خدمات شاياني را انجام داد
و تـا بـالاترين سـطوح-سلطنت ناصرالدين شاه تا اواسط سلطنت محمد رضا شـاه پهلـوي  را درك نمـوده

و قدرت يعني رياست وزرايي پيش رفت علا. سياست و موضوعات فرهنگي و در ايـن او به مسائل قمند بـود
و تأليفاتي چند از خود بر جاي گذاشت  و انديشه. زمينه آثار و مدرنيتـه افكار هاي او در رابطه با سنت، مذهب

و فرهنگي او مي  و عملكرد سياسي، اجتماعي و تأثير آن را در اقدامات .توان مـشاهده نمـود قابل تأمل است
و تقا و انتخاب هر يـك را وي نگاهي نسبتاً ميانه در رويارويي و مدرنيته در عصر خود داشته است بل سنت

بر. دادبه طور تام بر ديگري ترجيح نمي  وو تعاريف مفاهيم سنت اين نوشتار مبتني مدرنيته به بررسي افكار
و هاي مخبرالسلطنه انديشه و تحقيقـات جديـد پرداختـه هدايت با تكيه بر منابع دست اول، اسـناد، مـدارك
ا  و انديشه رابطه و مدرنيتـه آشـكار فكار و مفـاهيم سـنت، مـذهب  هاي وي را به لحاظ نظري بـا مـضامين

.سازدمي
و انديشه: واژگان كليدي .ها، سنت، مذهب، مدرنيتهمخبرالسلطنه هدايت، انقلاب مشروطه، افكار
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و اسلاممجله پژوهش 150 1394و زمستانييزپا17شماره هاي تاريخي ايران

 مقدمه
هاي اروپايي، صادي دولت اقت–هاي پديد آمده در حيات سياسيي هجدهم، دگرگوني از اواخر سده

و اجتمـاعي جامعـه ايـران را مـستقيماً شرايطي را در عرصه بين  المللي پديد آورد كه سرنوشت سياسـي
و روس، پيشرفت تحت تاثير قرار داد؛ جنگ  و اراده هاي ايران و خواست  وي بـراي هاي ناپلئون در اروپا

و تكاپوي ايـران در حمله به هندوستان از راه ايران، كوشش انگلستان براي و توسعه خود در آسيا حفظ
و استقلال خود در برابر تعرض هاي خارجي جملگي عواملي بودند كه خواه نـاخواه  حفظ تماميت ارضي

ميايران را به صحنه بين  با–مجموعه اين شرايط. كشاندالمللي به ويژه پس از شكست ايران در جنگ
و ضعف عمومي كشور در برابر دولـتو آينده بين برخي از زمانداران واقع-روسيه -نگر را متوجه ناتواني

و لزوم اخذ وسايل مدنيت غرب كرد ي اين گروه از هاي اوليه تلاش).205:1379زيباكلام،(هاي اروپايي
و پيگيري بعدي آن از سـوي اصـلاح و تجـددخواهان موجـب زمامداران به رهبري عباس ميرزا طلبـان

و بـه تـدريج سـاختار آشنايي روزافزون اير  و معنوي مدنيت غرب شـد انيان با ابعاد مختلف حيات مادي
و لـزوم  و فرهنگي ديرپاي ايران را از درون جامعه با نقـدهايي روبـرو شـد سياسي، اجتماعي، اقتصادي

و نوسازي آن به يك ضرورت مبرم مبدل گرديد  در. اصلاح و نمونـه در اين شرايط آنچه به عنوان الگو
و برابر  و اجتماعي ايران قرار داشت، ساختار سياسي، اجتمـاعي، اقتـصادي و فعالان سياسي انديشمندان

و نفـوذ  و فرهنگي ايرانيان تاثير فرهنگي اروپايي مدرن بود كه بر ابعاد گوناگون حيات سياسي، اجتماعي
. فراوان گذاشت

نظي گذشته تاريخ يك صد ساله ر بگيريم، حكايت از كشاكش ايران زمين را به هر صورتي كه در
و توجيـه اسـت و كنشي در رابطه با مدرنيتـه قابـل تأمـل و هر انديشه ).8:1387حقـدار،(با تجدد دارد

و تجدد در ايران معاصر، مسأله و داراي ظرافت رويارويي سنت و دقيق هاي فكـري، اي پيچيده، حساس
و سياسي   علاوه بر توجه به زواياي مختلف مـسأله بررسي اين مسأله. اجتماعي بسياري است–تاريخي

و ناهماهنگ هستند، به نوعي دسـته و متنوع كه گاه بسيار ناهمسان و منابع اوليه -و فراهم آوردن مواد
و علمي نيز نيازمند است و بازسازي فكري . بندي

و انديشه و اقـدام نگاهي گذرا بر سير حوادث تاريخ معاصر ايران، چگونگي تأثير افكار ات رجـال ها
و آثار برجاي مانده از هر سياسي معاصر را به وضوح آشكار مي  و از يك سو تعمق در زندگي رجال سازد

و از سوي ديگر اهميت نقش آنان را در تحـولات سياسـي   اجتمـاعي–يك را در شرايط زماني مختلف
باشد كـه لطنه هدايت مي از ميان رجال سياسي تأثيرگذار در تاريخ معاصر ايران، مخبرالس. دهدنشان مي



و اند افكيبررس 151...و)مخبرالسلطنه(تي هداخاني قلي مهدي هاشهيار

و در در حدود نيم قرن در صحنه و فرهنگي كشور حضور نسبتاً چـشمگيري داشـته ي سياسي، اجتماعي
و كـاردان،(ايفاي نقش نمـوده اسـت ... مناصبي چون وزارت، واليگري، وكالت، قضاوت، رياست كابينه

8:1385.(
و ايراني، از دوره عباس اساسي و ترين چالشي كه ايران ميرزا قاجار، با آن روبرو بـوده اسـت، تقابـل

و چگونگي گذر از اين تنگناي تاريخي است  و تجدد در اين مواجهه برخي تنها راه گريز. رويارويي سنت
و تقليد كوركورانه از غرب مي  اي نيز بـه در جـا زدن دانستند؛ عدهاز وضع موجود را سر تا پا غربي شدن

و ورزيدند، سنت هاي گذشته اصرار مي بر سنت  و تحولات تاريخي بـا ناخالـصي هايي كه در گذر حوادث
و نياز به  و تجديد نظر خرافات فراواني ممزوج شده اي ديگر در تلاش بودند پلي بـين عده. دارد پالايش

و مدرنيته ايجاد كنند، يعني تلاش مي  هايي از سنت كه امروز قابل معنا دهي دارنـد را كردند گزاره سنت
بيو گزاره احيا در ايـن ميـان بـه نظـر مـي رسـد رويكـرد. معناست را بـه فراموشـي بـسپارند هايي كه

مي بيشتر به اين گروه نزديك مسأله،مخبرالسلطنه به اين   در ايـن پـژوهش،ي اساسـي مـسأله. باشدتر
و مدرنيتـه مـي و افكار مخبرالسلطنه هدايت نسبت به سـنت، مـذهب و تبيين آرا كـهنايـ. باشـد تفسير

و  و دولـت و ديـدگاه وي در قبـال ديـن و نظري داشته است؟ مخبرالسلطنه نسبت به مدرنيته چه فهم
و تعامل اين دو را چگونه تبيين مي   مفـاهيمياز تعـاريفي ارائـه ضـمن دارد سعي مقاله كرد؟ اين رابطه

و بديهي است. بپردازدهاي مخبرالسلطنه در ارتباط با سوالات مطرح شده مدرنيته به ديدگاه چون سنت
و تعامل با زيست جهان مربوطه امكان پـذير  و آثار وي مبتني بر زبان، زمان و تأويل افكار فهم، تحليل

و انديشه مي و هدف اين نوشتار بازكاوي آرا و باشد و نـسبت آن بـا سـنت، مـذهب هاي مخبرالـسلطنه
و پارادايم است . مدرنيته مبتني بر اين چارچوب

 فرهنگي بزرگ تاريخ معاصر ايـران نظيـر مخبرالـسلطنه هـدايت در آثـار-ال سياسي به احوال رج
مي. گوناكوني توجه شده است » شمـسي هجـري11و12و13 ايـران رجـال شـرح« توان به براي نمونه

 همـراه قاجـار روزگاردر ايران پرورشو آموزش فكري هايجريانو تحول تاريخ«تأليف مهدي بامداد،
و تـأليف»)مخبرالـسلطنه(هـدايت قلي مهدي هايهانديش بررسي با  قلـي مهـدي« جمـال سـجادي

ليكن آثاري كـه. وكيلي اشاره كرد تأليف هادي» رضاشاه عصر فرهنگي سياستو هدايت مخبرالسلطنه
و همه جانبه به زندگي وي داشـته در اين زمينه به رشته تحرير در آمده  و بيـشتر بـه اند نگاهي كلي انـد

و  و. اندعملكرد سياسي او پرداخته فعاليت در صورتي كه پژوهش حاضر در نظر دارد با توجه به اهميـت
و افكـار مخبرالـسلطنه را در بافـت  و نبود پژوهش مستقل در ايـن بـاره، مبـاني آرا ضرورت تاريخ فكر

و فرهنگي خود ارزيابي كند . اجتماعي



و اسلاممجله پژوهش 152 1394و زمستانييزپا17شماره هاي تاريخي ايران

 تعريف مفاهيم
و مفهومي به لحاظ لغوي  سنت

برگرفته شده كه به معناي واگذاري، تحويل دادن»traditio«ي لاتيني از ريشه1 سنتيواژه
ي سنت در فرهنگ فارسي چندين معنـا ذكـر شـده براي واژه.)174-1751392:جاودان،(و انتقال است 

و نهي خداي تعـالي، احكـام ديـن، راه: است و امر و نهاد، احكام و روش، طريقه، قانون، آيين، رسم  راه
و شريعت در فرهنگ انگليسي اكسفورد، واژه سنت به توليـدات ). 13775-13776: 1377دهخدا،(دين

و عادت  مي. ها اطلاق شده است گذشته در زمينه نظرها، اعتقادها -توان سنت را مجموعه بر اين اساس،
و رفتارهاي تكرارپذير دانست كه در بستر زمان ايجا مياي از اعتقادها، باورها، نظرها در. شـوندد روشـه

و در اينمي» جامعه كشاورزي«تعريفي از جامعه سنتي آن را  جامعه سـنتي بـا«: داردباره بيان مي خواند
و در نتيجه با سطح بهروري محدود مشخص مي  و آگاهي منطبق با عصر قبل از نيوتن . شودتكنولوژي

و،)177:1388ن،بيجهان درخشه؛(»توليد جامعه سنتي لزوماً توليدي ايستاست بر اين اسـاس، ايـستايي
و نوعي گذشته گرايي، از ويژگي ميتحرك محدود .شودهاي جامعه سنتي محسوب

و لو اينكه عرفِ زبـان معمـولي، لفـظ«: دارند در برداشتي متفاوت از سنت بيان مي2گرايانسنت
ه سنت در يك معناي متعالي محدود كند، در اينجا كلم] رسم، عادت، روش[سنت را به معاني گفته شده

و هرگز خواسته نشده مجموعه سـازيِ فلـسفي، يعني يك نظـام–اي از تصورات يا مفاهيم به كار رفته
و تصديقي  بي-مفهومي، تصويري و رنگ محدود شود زيرا سنت ذاتاً فاقد صورت است، يعني فرم ندارد

و فرامرزي است. است [خودش بدون صورت گو] لذا سنت. نه تعريفي به زبان بشري ابا دارد مگـر از هر
و اشارت  مي. به زبان رمز توانيم بگوييم اين است كه هرجا يـك سـنت كامـل آنچه اكنون درباره سنت

بركتـي)2منبع الهام يا به معناي دقيق وحي الهـي،)1: كندشود، وجود چهار چيز را اقتضا مي يافت مي 
ب)3الهي،  خشيدن به حقايقي كه به وسيله وحي در وجـود افـراد نـازل روشي براي تحقيق، يعني فعليت

و باورها بلكه در تمامي ابعاد وجودي انـسان)4شده است،  -12: 1382 اعـواني،(» تجسم سنت، در آرا
11.(

و در تعريفي ديگر، سنت در برگيرنده و ازلي است كه داراي منشاء الهي اسـت ي حقايقي نخستين
و پـرده از از راه اشخاص معروف به پي و رسولان براي ابنـاي بـشر فرسـتاده يـا مكـشوف شـده  امبران

1.Tradition 
2.Traditionalist 



و اند افكيبررس 153...و)مخبرالسلطنه(تي هداخاني قلي مهدي هاشهيار

اي اگر ما سنت را مجموعه را مجموعـه).118:1388بين،جهان درخشه؛(ي آنها برگرفته شده است چهره
و رفتارهاي تكرارپذير بدانيم، بي ترين عناصـر سـنت خواهـد شك دين از فربهاز اعتقادها، باورها، نظرها

.بود
و عميق به لحاظ مفهومي معنايي به مراتب وسيع سنت بـراي درك مفهـوم. گيردتر را در بر مي تر

و ويژگي  ويژگـي مهـم چهـار سـنت داراي ديدگاه گيدنزدر.هاي مهم آن را شناخت سنت، بايد عناصر
مي: سوم.سنت جمعي است:دوم. رسوم است درگير: اول:است كـاهني تواند براي مـردم هماننـد سنت

با:چهارم. را توضيح دهدل رمزآلودئاشد كه مساب ).74-79: 1379گيدنز،(است هويت افراد درگير سنت
و ارزش اي از باورها، عادات، اعتقادات، روش توان گفت سنت مجموعه بر اين اساس مي -هـاي متـداول

و سلوك جمعي دارد كه با ورود عو -امل برون هاي ساختاري يك جامعه است كه ريشه در رفتار فردي
و اين قاعده ذاتي بدل مي ذاتي متعدد، به عامل درون -اي از زمان، عامهي مشخص در يك مرحله شود

و بعد هم عادت مي اين عامه. گرددپذير مي و عادت به مرحلـه پذيري تكرار ي حاكميـت شود، اين تكرار
ميرسد يعني حاكم بر پنداشت انسانمي و ديگران،(گرددها ).1390:124خرمشاد

و مفهومي1مدرنيته  به لحاظ لغوي
و جامعـه شناسـان» مفهوم مدرنيته«هاي اخير انگيز طي سده يكي از مفاهيم بحث و فلاسفه بوده

و نمودهاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي آن بوده مدرنيته مفهـومي پيچيـده. انددر پي ارائه تعريفي از آن
د است كه نمي ي مـدرن از آن جـا در حقيقت دشواري تعريف كلمه. ست داد توان تعريفي جامع از آن به

و ديگـري» كهنـه«گيرد، يكـي مفهـوم است كه اين كلمه همواره در تقابل با دو مفهوم ديگر قرار مي
مياز اين نظر، زمان مصداق كلمه.»سنت«مفهوم دهد، اما اصـل مدرنيتـه بـهي مدرن را پيوسته تغيير
و در عــين حــال،»همــواره بــه پــيش رفــتن«معنــاي »كهنــه«و كنــار زدن» فراخوانــدن نــو« اســت

و رونـدي سـيال تجلـي يافتـه بنابراين مدرنيته همواره بـه منزلـه).5: 1385جهانبگلو،(  مفهـومي پويـا
است كه خود از قيـد» modermus«يي مدرن كلمهي واژه ريشه.)3: 1384رامين جهانبگلو،(است

»modo «)،به تازگي مشتق شده است كه روميان نخستين بار در قرن ششم يعني ). 13:1379كسرائي
به» كهن«داشت، حال آنكه» تازه«معناي» مدرن«ي ها كلمهاز نظر رومي. ميلادي آن را به كار بردند

1. modernity 
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را بدين معنا كه روميان كلمه).5: جهانبگلو، پيشين(، بود»آنچه به گذشته تعلق دارد«معناي ي مـدرن
ميهدر مورد ارزش و باورهاي مشكوكِ جديد به كار ي هايي كه با باورهاي پذيرفتـه شـده ارزش. بردندا

).13: كسرائي،پيشين(در تقابل بودند» antique«قديمي
از يـك. استمطرح شده)تجددگرايي(مدرنيسمي دربارهي گوناگونبه لحاظ مفهومي رويكردهاي

و مدرنيته را مي  مدرنيتـه از دوران.ي تاريخي مشخص تلقـي كـرد دورهتوان به عنوان دو ديدگاه سنت
و ما قبل اين دوران را سـنت خوانـده رنسانس به بعد در تاريخ اروپا آغاز مي  در ايـن چـارچوب. انـد شود

و ). 35:1380آقاجري،(معنايي، مدرنيته  يعني پيروزي خرد انساني بر باورهاي سنتي، رشد انديشه علمـي
و تجارت همراهند-ه فلسفه نقادانه خردباوري، افزون شدن ديدگا  ،-كه همه با سازمان يابي تازه توليد

و به تدريج سلطهيگيري قوانين مبادله شكل به اين اعتبار، مدرنيتـه. مدني بر دولتي جامعهي كالاها
ازياز حدود سدهكه اي فرهنگي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فلسفي است مجموعه و زمـان پـانزدهم

و كشف آمريكا تا امروز،ايش نجوم جديد پيد  در ايـن؛يا چند دهه پيش ادامه يافتـه اسـت، اختراع چاپ
و سـپس يكـسره انكـارت خرد آدمي،خرويكرد، هرگونه نيروي معنوي بيرون از سا  نخست بـي اعتبـار

و انسان مركز است،. شودمي و يكـ اين برداشت از مدرنيته آن را با تمدن نو كه انسان محور ي پنداشـته
و تلاش براي بخردانـه كـردن هـر مدرنيته در اين معنا يعني خرد باوري،.آن را تنها الگو قرار مي دهد

و ويرانگري عادت و باو چيز، شكستن هـا، هاي سنتي، همراه با پـشت سـر نهـادن ارزشرهاي اجتماعي
و در يك كلام شيوهحس و فكري زندگي كهنها، باورها ).9،11: 1374،احمدي( هاي مادي

و مدرنيته و آينده(اما در يك بافت معنايي ديگر، سنت عنوان مفاهيم عـامي هـستند كـه) گذشته
و همان اشاره به دوران تاريخي مشخصي نمي  و متغيـر كنند طور كه گفته شد مفـاهيمي سـيال، نـسبي

و مدرنيته نمي. هستند و مشخصي بين سنت و به اين مفهوم، مرز ثابت  در واقع آنچه امـروز توان كشيد
).36:آقاجري، پيشين(ي سنت رانده شودشود، چه بسا در آينده به حوزهمدرن تلقي مي

هيجدهم سدةازكه داندمي خاصي اجتماعي سازمانيا زندگي هايشيوهرا مدرنيته گيدنز، آنتوني
 بـه مدرنيتـه او، نظـراز).4:1377گيدنز،(پيدا كرد نفوذ جهاني تدريجبهو گرفت شكل اروپادر ميلادي

 برخـي جهـات،از مـدرن، اجتماعي نهادهايكه معنا بدين است؛ بريدهو گسسته گذشتهاز طور اساسي
 انديـشة رواج نظـر وي، بـه. كنـدمي متمايز سنتي هايسامانازرا آنهاكه دارند همتاييبي هايويژگي
 درسـت تحليـلوي رو، از ايـن.تاسـ شـده گسـست ايـن كامل تشخيص مانع اجتماعي گراييتكامل
ايـن يكـي از انتقادهـاي. داندمي» روايت تكاملي انداختن اعتبارازيا ساخت شكني«مستلزمرا مدرنيته
:كـه استآنبه منوط مدرنيته ماهيت درست وي، درك اعتقادبه. است كلاسيك نظريه هايبه گيدنز
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 دارنـد، هـا گـرايش جهـت ايـناز يكيبهكه جامعه شناختي موجود اندازهاي چشم انتخاباز نخست،
 هـاي گسـست ماهيـت كنيم؛ سوم، تبيينرا مدرن نهادهاي جهاني پهنهو شديد پويايي بپرهيزيم؛ دوم،

 مرحله،دوبهرا مدرنيته گيدنز،).6،21: گيدنز، پيشين(دهيم توضيح سنتي هايفرهنگازرا نهادها اين
تـا هجـدهم سـدةاز اوليه، مدرنيته. كندمي تقسيم شده تشديديا عالييا متأخرو مدرنيته اوليه مدرنيته
 بـه تـاو آغاز شـده 1960 دهه اواخراز تقريباً متأخر، مدرنيتهو گيردميبردررا 1960 دهة اواخر حدود
 نامند،مي)6،62،195:گيدنز،پيشين(» مدرنيته پسا«را دوره ايناي عده هرچند. است داشته ادامه امروز
 جديـدي وارد دورة مـاو است نرسيده پايانبه مدرنيتهكه است معتقدوي زيرا،. پذيردنميراآن گيدنز
 تـر جهانيآن ابعادو آن شديدتر پيامدهايكه ايمشده مدرنيتهاز ديگري مرحلة وارد تنها بلكه ايم،نشده
).107:1389يزداني،(است شده

 اجتمـاعيو سياسـي صـنعتي، علمي، هاي فكري، فلسفي،بو انقلا تحول فرايند مدرنيته واقع، در
 ميـان مـا بايـد. كـرد تفكيـكهمازرا واژه چند بايد اينجادر. دادرخ غربدر رنسانساز كه بعد است

درو ابتـدا اسـت غربـي دنيـاي خـاص پديـدة مدرنيتـه. فرق بگـذاريم تجددو مدرنيزاسيونو مدرنيته
 گرفتن تكنولوژي يعني مدرنيزاسيون؛. كرد پيدا ظهورو فرانسه ليسانگو آلمان مثل پيشگام كشورهاي

در مـدرن، ارتـشيو دولتـي فرهنگـي، اجتمـاعي، نهادهاي سياسي، كردن برپا مدرن، صنعتو  كـل،و
 سنت بنابراين،.نوخواهي يعني تجدد؛و.آن پيشگاماناز زندگي مدرن ذهنيو مادي هايشكل آموختن

و پويا امري غيرثابت،و دارد تجددهم سنت شود،مينوهم چون سنت داد، قراردتجد مقابلدر نبايد را
 ). 27:1379نوذري،(است متحرك

توان عنصري توصيف كرد كه ويژگي شـاخص آن تحـولات دائمـي مدرنيته را در بهترين وجه مي
سـ: هاي اساسي آن عبارتند از كه ويژگي ). 217: پيشين:نوذري،(است مت عينيـت حركـت تـدريجي بـه

و تجـسم بخـشيدن بـه علمي، بهره  برداري عقلاني از طبيعت در جهت رفع نيازهاي بـشري، بازنمـايي
و مبارزه براي رهايي انسان  و حقايق انساني در داستان، در ايـن،)86:1377خسرو پنـاه،(طبيعت در هنر

و بـه هـم فلسفي، داراي يك رشته بنيادهاي مفهومي-اي فكري نوشته مدرنيته را مجموعه   هماهنـگ
از. دانيممرتبط مي و دولت مردن شكل گرفته(خرد:و اين بنيادها عبارتند ، سوژه)كه بر اساس آن قانون

و شناخت نوين علمي دارد(يا ذهن شناسنده و كـه هـسته(، اصـالت فـرد)كه ريشه در آگاهي ي اوليـه
و اخلاق جديد است و ترقي)اساسي انسان جديد از( زداييو اسطوره، انديشه پيشرفت كه دريافتي نوين

و تاريخ است  و بيان مناسبات اقتصادي)هستي، زمان و نمودهاي بيروني مدرنيته و مدرنيسم را اعراض ؛
).86:1377خسروپناه،(و اجتماعي مي دانيم
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و مدرنيته در ايران  تقابل سنت
و سياسي در ايران از آغازين شالوده هاي قرن نـوزدهم ريختـه شـد سالي تحولات فكري، فرهنگي

و گونه كه مواجهه با تمدن غرب، در دوران قاجار، زمينه بدين.)6: 1379رحمانيان،( ساز عصر جديد بـود
و مدرن قرار داد؛ دو دنيايي كه يكديگر را نفي مي  با ايرانيان را بين دو دنياي متناقض سنتي و جز كردند

دوي كشاكش دو جهانر نتيجه ايران به عرصهد. زيستي كنند توانستند هم خشونت نمي  و بيني، دو تفكر
به. فرهنگ متفاوت تبديل شد  هاي حيات ايرانيـان تدريج تمام عرصه پيامد اين رويارويي تغييري بود كه

هاي نوگرايانه در ايران عـصر قاجـار بـا در واقع نخستين تلاش.)391:1361مولائي تواني،(را درنورديد 
و ترقـيي برآمده از آگاهي به عقب واهانهتمايلات ترقيخ  و آشنايي روزافزون بـا پيـشرفت ماندگي ايران

و دگرگوني  و نيز ضرورت تاريخي انجام اصلاحات و فنون در غرب هاي نظامي، سياسي، اقتصادي علوم
ار به تعبيـر طباطبـايي پديـد).315،311،5: كسرائي، پيشين( در ايران پيوند نزديك داشت1و فرهنگي 

ي ايران شدن بحران در آگاهي ايرانيان ناشي از مشكلاتي بود كه در طي قرن نوزدهم گريبانگير جامعه 
مي. شد و ناكـامي آن در برابـر توان به شكستاز جمله هاي ايران از روسيه، وخامـت اوضـاع اقتـصادي

و نوآوري دگرگوني و صنايع جديد، اثرات نامطلوب تجارت جهـاني بـر ها و تجـارت در هاي فنون توليـد
ايران، افزايش استبداد مطلقه، فروش ايالات، واگذاري امتيازات عديـده بـه بيگانگـان، حمايـت از تجـار 

ي پيشگامان نوسازي در طلبانههاي اصلاح هاي خارجي، شكست كوشش ها، قرضه بيگانه، تشديد ماليات 
و سپهسالار, عباس ميرزا(ايران و سستي روزافز)اميركبير و دربار در مقابل دخالـت، ضعف هـاي ون شاه
و قدرت ).138، 525، 537-538، 559، 574،563-575: 1384طباطبايي،(اشاره نمود... هاي بيگانه

 عبـاسي تمـاس ايرانيـان بـا غـرب بـودي بيـستم كـه شـاهد رواج همـه جانبـه از سويي، سده
من به زايش طبقه).16:1380ميلاني،( تهي شد كه خـود گـام بلنـدي در معرفـيي روشنفكران در ايران

و عبدالرحيم آخوندزاده، ميرزا فتحعلي خان، ميرزا ملكم افرادي چون ميرزا. هاي جديد بود آرمان طالبوف
آنان اسـتبداد مـشروع را نامـشروع،.)49- 50:1388روشنفكر،(را مي توان به اين طبقه منسوب كرد ... 

و سرزمين را به وطن، محل گردهمـايي را دولت سنتي را به دولت ملي، جماعت ديني   را به ملت، محله
و پيشرفت فيزيكي را به پيشرفت تاريخي معنا كردند  پيامد اين).75-76: 1390آبراهاميان،(به مجلس

و وزيرش قائم مقام انديشه.1 ،) اعزام دانشجو به خارج از كشور(ي تجدد از طريق اقدامات افرادي چون عباس ميرزا
پايه ...و)ي اصلاحاتادامه(، سپهسالار)خانهايجاد فراموش(، ملكم خان)جاد دارالفنوناي( ميرزا تقي خان اميركبير

(گذاري گرديد ).31،23،19، 35:1383،بهنام.
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پـدر واقـع ). 457: 1342شـميم،(ش گرديـد.ه1285/ق.ه1324وضع منجر به انقلاب مشروطه در سال
ك  ي اروپايي مدرنيته بـا شـرايط وشش فراگير ايراني براي تطبيق ايدهجنبش مشروطيت بازتاب نخستين

و درعين حال، اين جنبش سـرآغاز تقابـل بـزرگ ميـان.)111: 1384ميرسپاسي،(اجتماعي ايران است
و تاريخي ميـان بنيادهـاي هـر و مدرنيته در ايران بوده است كه به علت وجود تضادهاي ماهوي سنت

د  و نقش عوامل انساني و خارجي، به جدالي سخت ميان آنهـا منجـر گـشته اسـت يك رهبـري،(اخلي
1387:119-118(.

و مشاركت به همراه اين جنبش در گفتمان سياسي ايران باب  اگر چه مفاهيمي چون عرفي گرايي
و روزنامـه اي از احزاب، سـازمان گيري طيف گسترده شكل-شد هـا از دسـتاوردهاي مهـم انقـلاب هـا

مي-)92: آبراهاميان، پيشين(مشروطه بود  توان گفت كه جنبش مشروطه به دلايـل زيـاد نتوانـست اما
و دموكراتيك بنا كنـد شالوده : ميرسپاسي،پيـشين(ي استواري در ايران براي نيل به مدرنيته اي ماندگار

از.)111 ن جامعه: اهم اين دلايل عبارتند و اوايل قرن بيستم از همه يكي ايران قرن نوزدهم ظر كاملاً
و عقب جامعه در اين زمان حكومت مشروطه به ملتـي واگـذار شـد كـه از ايـن نـوع. مانده بودي سنتي

و اصول اوليه گونه تجربه حكومت هيچ  : 1361آپتون،(كردندي حكومت مشروطه را درك نمي اي نداشتند
به.)33 و غيرسـاختاري نتوانـستندي سـاختا دليل مشكلات عديده بنابراين متفكران ايراني آن دوره ري

و اندوخته  و عقايد و عقايد آنها.ي اجتماع سرايت دهند هاي جديد را به پيكره افكار و مبدأ افكار سرمنشأ
و باورهاي جامعه  و سنن، فرهنگ و تمدن ديگري بود ي ايران اوايل قرن بيستم توان هـضم از فرهنگ

 از روشنفكران ايرانـي در ديـانتي كـردن يـك امـر از سوي ديگر تلاش برخي. چنين افكاري را نداشت
و تركيبي كه از ايـن طريـق ايجـاد مـي و غيرديني نتايج بغرنجي در برداشت شـد هـم در كاملاً دنيايي

و هم در عمل دچار تناقض بود   تنـدروي متجـددان؛ بـدين صـورت كـه).461: كسرائي،پيشين(تئوري
را-جريان سوسيال ي اجتمـاعيون فرقـه« پـس از انقـلاب در قالـب دموكراسي كه رهبـري مـشروطه

و سپس» عاميون در مجلس دوم به دست گرفت، بـه چنـان تنـدروي» حزب دمكرات«در مجلس اول
 اين جريـان بـا مبنـا قـرار دادن)98: رهبري،پيشين(دست زد كه اساس مشروطيت را دچار ترديد كرد 

خطتاريخ تحولات اروپا، تلاش مي ازي از سـير ترقـي جامعـه نمود تا با تلقي تك ي بـشري الگـوگيري
و تجدد اروپا يگانه راه پيش - لذا بدون هيچ گونه ملاحظـه).52: 1387صالحي،( روي دانسته شودترقي
و سنت و گراها به اي درصدد حذف سنت  عنوان مـانع نوسـازي برآمـده در حـالي كـه مـسير تحـولات

م ميپيشرفت غرب در چند صد سال رخ داد؛ ايرانيان خواستند چنـد روزه عـلاوه بـر حـذف سـنت، درن
.)98: رهبري،پيشين(كشور را به پاي غرب برسانند
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و نهادهاي مدافع سنت به تـرين موانـع تحقـق عنوان يكي از مهـم علاوه بر اين بايستي به اقشار
و دودمان قاجار، بخ اقشار عمده. تجدد در ايران اشاره كرد  شي از روحانيت، اي همچون درباريان، خانواده

و حاشيه  و اقشار كم درآمد و مخالفين سرسخت تجـدد طبقات زميندار اي شهري حافظان قدرتمند سنت
).462: كسرائي،پيشين(بند مشروطيت ايران را فرو ريختاين عوامل در مجموع بناي نيم. بودند

و تقابل اين از سويي، عصر پهلوي . دو پديده به وجود آورد ها با خود نقطه عطفي را در بستر تعامل
.ي سـنت بـود تا قبل از عصر رضاشاه چالش اصلي كه از ابتداي جريان مدرنيته پيش آمده بود، از ناحيه

از. اما عصر رضاشاه توازن ميان آن دو را بر هم زد نوگرايي از اين مقطع به بعد توسـط شـكل ديگـري
در. او باني مدرنيزاسـيون در ايـران شـد.)431: 1387زيبا كلام،(مدرنيته مورد تعرض شديد قرار گرفت 

-واقع قصد او از تأسيس نهادهاي جديد، گسترش سلطه از طريق گسترش قدرت دولت در همه بخـش
و مـدني جهت سركوب همه-هاي كشور  ايـن)141:آبراهاميـان، پيـشين( بـود–ي نهادهاي سياسي

و تعارض سنت عليه مدرنيته به مراتب مخ و ويرانربتقابل از مخالفت در. تـر بـود كنندهتر اگـر سـنت
، هـاي پهلـوي شديدترين مخالفتش با مدرنيته همچون مانع يا عامل كنـد كننـده عمـل نمـود مدرنيتـه 

و محو كامل آن رضايت نداد مدرنيته و به چيزي كمتر از نابودي و بن بركند زيبـا(ي مشروطه را از بيخ
م چنان).431: كلام، پيشين  هايي، از جهـات گونـاگون عمـلاً حمدرضا شاه با اندك تفاوت چه حكمراني

و گـسترده تحقـق. استمرار روش پدرش بود  او رؤياي رضاشاه را براي تكوين يك ساختار دولتي فراگير
پي از ديدگاه تاريخ انديشه، شكست).226:آبراهاميان، پيشين(بخشيد و هاي در پـي تحـولات تـاريخي

ا  و تاريخي، ناشي از فقدان انديشهز جنبه تجدد در ايران، صرف نظر اي هاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي
و كمبود برخي مفاهيم بنياديني است كه بدون آن، شالوده  ايي هيچ دگرگوني تـاريخي عمـده منسجم

).10-11: 1383طباطبايي،(استوار نخواهد شد
و مدرنيته در ايران نشان ي اين دو هد كه سه ديدگاه دربارهد مي بدين ترتيب بررسي تاريخي سنت

گيري از افق تاريخي زباني سـنت را كارانه است كه هرگونه فاصله ديدگاه اول محافظه: پديده وجود دارد
و هم زيان مند مي  گرايانه اسـت كـه در پـي نفـي گذشـته دوم، يك ديدگاه كاملاً اراده.1داندهم ممتنع

ت. است و افق تاريخي سنت است ديدگاه سوم در پي التقاط بين افق بدين معنا، چـون مـا. اريخي مدرن
و ارتباطات جديد با زيستهمواره گرفتار عصر تحول هستيم، ضرورت  هاي ديگر، نـاگزير جهانهاي تازه

از. جهان سنتي زندگي كنيم طور صدرصد در آن زيست دهد كه به اين اجازه را به ما نمي  لذا نـه انقطـاع

 
و سنت.1 .گرا استبه بيان ديگر اين رويكرد تجدد ستيز



و اند افكيبررس 159...و)مخبرالسلطنه(تي هداخاني قلي مهدي هاشهيار

و نه تسل و گفـت. يم در برابر سنت سنت ممكن است گـو بـا سـنت بـرايويك فاصله انتقادي از سنت
و روزآمد كردن دستمايه  و تمدن گذشتهنوسازي و فرهنگ و عناصري از سنت  اسلامي مـا-ي ايرانيها
و يكـم را دارا كه همچنان خاصيت ايفاي نقش و مناسب براي زيست انسان در قرن بيست هاي سازنده

ميحلاست، تنها راه   لـذا ايـن نوشـتار بـر آن اسـت بـا توجـه بـه).36: آقاجري،پيـشين(باشـد ممكن
و رابطه و انديشه هاي مهدي قلي خان هدايت و مدرنيتـه رويكردهاي فوق، به بررسي آرا ي آن با سنت

.بپردازد

)مخبرالسلطنه(ي مهدي قلي خان هدايت زندگي نامه
و انديشه و مشاغل او هاي مهدي قلي هدا براي بررسي آرا و پيشينه، تحصيلات يت لازم است تبار
و انديشه بررسي شود تا از آن جا زمينه  و عواملي كه در پديدآيي آرا انـد، بـه هاي هدايت نقش داشـته ها

. دست آيد
و ملقـب بـه مخبرالـسلطنه پـسر علـي قلي هدايت معروف به خان حاج مهدي قلـي خـان خانـان

و نواده  قل مخبرالدوله الله باشـي اسـتي رضا و معـروف بـه دبيـر(ي خان هدايت ملقب به اميرالـشعراء
مي.ق ديده به جهان گشود.ه1280در سال.)11:1368سياقي،  را هفـتم]م[تولـد«: نويـسد در اين باره
عزيزجـان دختـر محمـد. ام نـام نهـاد هجري از تلگراف به تبريز گفتند، رضا قلي مهـدي 1280شعبان 

پس مرا خانمهديخان خالة پدرم و به اين اسم تا زمان مظفرالدين شاه معروف بودم تا آنكه خانان خواند
البته اين اعتراض گونـه، بيـشتر.31)1344( هدايت»از فوت پدرم لقب مخبرالسلطنه بر من تحميل شد 

و مفهوم كلمه .)11:1363وزيري،(است» خبرچي شاه«ي مخبرالسلطنه براي معني
ــدم ــصيلات مق ــدايت تح ــد ه ــران گذران ــجادي،(اتي را در ته در14در ). 1391:223س ــالگي  س

و در بـرلين 1257/ق1295 ش به همراه برادر بزرگترش مرتضي قلي خان صنيع الدولـه بـه اروپـا رفـت
ازو به اين دليل زبان آلماني را خـوب مـي)179: 1357صفايي،(مشغول به تحصيل گرديد؛ و دانـست

و انگليسي هم بي اطلا  و عربـي،.)702:1384بامداد،(ع نبودفرانسه و ادبيـات فارسـي همچنين در زبان
و به موسيقي علاقه  و گراورسازي سررشته داشت و از نظر علمي آن فـن را صنعت چاپ ي بسيار داشت

و فلسفه هم فضلي داشت. آموخته بود در علم تاريخ نگـاري.)1380:1735عاقلي،(در رياضيات، هيئت
و اين  و جريانات اتفاقيه تبحر داشت و رخدادها و از خـشكيي شيرين مي علم را با تمثيلات اش آميخت
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،(كشيدبيرون مي و علـوم علاوه بر اين، در رشـته.)413:1373نجمي و شـيمي هـاي حقـوق، فيزيـك
و پزشكي همه را مدتي مطالعه كرده بود ).11: وزيري، پيشين(طبيعي حتي بخشي مربوط به طب

صق با برادرش به تهران بازگشت.ه1297در سال ق بـه.ه1303 در سـال.702 بامداد، پيـشين،
ق بـا.ه 1307در سال.)291:1354محبوبي اردكاني،(تعليم زبان آلماني در دارالفنون مشغول به كار شد

با.ه 1311در سال.)450: 1363صفايي،(دختر عمويش نيرالملك رئيس دارالفنون ازدواج كرد ق همراه
و برا در ديگرش محمد قلي خان مخبرالملك به سمت پيشخدمتي خاص ناصرالدين شـاه منـصوب شـد

و خطـرات(رسماً وارد خدمات دولتي گرديـد  از.ه1315در سـال.)69،51،702: خـاطرات و پـس ق
و رئيس پست شد يك سال بعد به ). 702: بامداد، پيشين(درگذشت پدرش ملقب به مخبرالسلطنه گرديد

و تلگراف پست رياست و گمرك و در اواخر همان سال از سمت خود مستعفي خانهخانه ي تبريز منصوب
و به رياست مدرسه و سرپرستي مدارس ديگر تعيين گرديدو عازم تهران شد : 1363مـستوفي،(ي علميه

بـك بـه بنا به ميل ميرزا علـي اصـغرخان اتا]ق.ه1316[در مسافرت دوم مظفرالدين شاه به اروپا ). 76
و در پوتسدام به قافله  و خطرات،ي شاه پيوست اروپا حركت كرد پس.ه1321 در سال.113 خاطرات ق

از عزل ميرزا علي اصغر خان اتابك از صدارت مسافرت دور كره به عزم زيارت بيت االله در مصاحبت او
ي نظامي تهران مدرسه رئيس]ق.ه 1322در سال[پس از بازگشت،).2-1368:3هدايت،(اتقاق افتاد 

و شهرت مخبرالسلطنه آغـاز.ه 1324از سال. شد ق هم زمان با انقلاب مشروطيت ايران، دوران فعاليت
و اداري خود،53چنانچه در طول).9: 1368اسماعيلي،(شد و خطـرات( سال حيات سياسي : خـاطرات

و سـمت فعاليتاين. هاي مختلف داشته است حضور نسبتاً چشمگيري در عرصه)402 هـا بـه طـور هـا
و تدوين قانون انتخابات مجلس شوراي ملـي، وزارت علـوم: اجمال عبارتند ار  عضويت در هيأت تنظيم

و تجارت)چهار بار(، وزارت دادگستري)چهار بار( دو(، استانداري آذربايجـان)پنج بار(، وزارت فوائد عامه
 مجلـس شـوراي ملـي، وزارت دارايـي، وزارت كـشور،ي چهـارم، استانداري فارس، نمايندگي دوره)بار

و نخــست وزيــر ).11-12: دبيــر ســياقي، پيــشين()حــدود هفــت ســال(رياســت ديــوان عــالي كــشور
و سرانجام در شهريور.ه 1312مخبرالسلطنه از شهريور از95 در 1334ش خانه نشين شد  سالگي ديده

و موزه،(جهان فرو بست ).1378:154اداره كل آرشيو اسناد
و نگاشته شـده اسـت درباره و عملكرد او اظهارنظرهاي مختلفي بيان او.ي مخبرالسلطنه برخـي از

و برخي نيز از او انتقاد كرده  مهدي بامداد او را مردي مدير، درستكار، لايق، صـريح اللهجـه،. اندتمجيد
و مطيع مافوق معرفي كرده است  و مقام و مطلع، طالب جاه و پركار  عباس).703: بامداد، پيشين( لجوج

و وقتي خـود را ...«: نويسدي او مي اسكندري درباره و زماني خود را دهقان اين شخص روزي دمكرات
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و معروف به سولو بود اما همين كه از پله حكومت قدم بـالا گذاشـت چنـان ... اول عقل مملكت ناميده
و خدمتگزار گرديد كه  راء از بـين رفـت بلكـه رئـيس الـوزراي مـشروطه نه تنها مـسئوليت وز ... تسليم
« بلوشـر نظـر ديگـري دارد.)1361:30اسـكندري،(»...شد] تيمورتاش[مستخدم شخصي وزير دربار 

وي مـردي ... كرد مخبرالسلطنه از شمار ايرانيان محترم روزگار قديم بود كه آلماني را روان صحبت مي
و زيرك بود  و ظريف فـون بلوشـر،(»داشـت جانب اعتدال را در سخن نگاه مـيو هميشه... انديشمند

از«:ي او اين گونه اظهار نظر نموده است ابراهيم صفايي درباره ). 165، 182،174: 1363 مخبرالسلطنه
مي. جمله رجال دانشمند بود  و دانش را ارج و اهل صنعت و علوم رغبت داشت در موقـع. نهادبه صنايع

م  و در و ... وقع بيكـاري ضـعيف بـود قدرت ديكتاتور دوره نخـست وزيـري خـود بـه واسـطه فرتـوتي
و در ميان دسـتجات مختلـف چنـان در جنجال ... فرسودگي ضعف بسيار نشان داده  هاي سياسي رياكار

و عيب ... دانستند زيست كه همه او را از خود مي مي و لجوج و نكته خودخواه و قريحـه. گو بـود جو ذوق
و سن ميهنري داشت و مذهبي را هم ارجمند ).449: صفايي، پيشين(»... شمردن ملي

و تأليفات )مخبرالسلطنه(مهدي قلي خان هدايت آثار
و خطـرات: از مخبرالسلطنه آثار فراواني به يادگار مانده است كه عبارتنـد از اي از توشـه: خـاطرات

و گوشه  تـرين تـأليف مخبرالـسلطنه از نظـرماين كتـاب مهـ. اي از دوره زندگي من تاريخ شش پادشاه
و سياسي است  او در اين كتاب ضمن شـرح خـاطرات زنـدگي خـود در دوران سـلطنت شـش. تاريخي

و بعد از مـشروطيت را بيـان كـرده اسـت  و اجتماعي قبل سـجادي،(پادشاه، بسياري از حوادث سياسي
و شيوه).252-253: پيشين و چـوني خاص هدايت ويژگي ديگر اين كتاب سبك در نگارش آن است

و با فصاحت كامل بيان گذاز تلگراف پدرش بنيان  خانه در ايران بوده است غالباً مطالب را در نهايت ايجاز
مي. كرده است  ام بـراي احتـراز از روايـات نابكـار اگر من كمتر بحواشي رفته«: نويسدخود در اين باره

»خواندند، اگر بحواشي ميرفتم آيندگان اطناب عمل مي شايد معاصرين طرز مرا ايجاز محل بدانند. است
و خطرات( نويـسد بديهي است مخبرالسلطنه هم مانند هر كسي كـه خـاطرات مـي).21،4: خاطرات

و  مطالب را از ديدگاه خود بيان كرده است با اين وجود واقعيات تاريخ معاصر ايران از آن قابل اسـتخراج
ام. باشداستنتاج مي  و باورهاي اقـوام گونـاگون افكار و انديشه ). 360: 1368زاده،رجـب(م در شرح آداب

 مخبرالـسلطنه در ايـن كتـاب.ي مخبري يا كار بيكـاري؛ ديـوان شـعر اوسـت در قالـب مثنـوي تحفه
و سياسي انديشه و تجربياتش بوده به هاي اجتماعي، فلسفي، اخلاقي  خود را كه حاصل مطالعات، سفرها
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و ضمن بيان برخي افكار فلاسفه تفصيل بيا آنن كرده است و بررسـي هـا نيـز پرداختـهي غرب به نقد
و نحـو فارسـي،).31: 1387معيني،(است فوايد الترجمان در تعليم زبان فرانسه، دستور سخن در صرف

و جديد، تحفه الافلاك در هيئـت  و بديع، مجمع الادوار در علم موسيقي قديم ، تحفه الاريب در عروض
و جغرافياي اروپا، سفرنامه مكه، ي مخبـري شـامل بر مـن چـه گذشـت، چنتـه1تحفه الافاق در تاريخ

و مثلثـات، تعلـيم الاطفـال در و هندسه و مقابله مباحث متفرقه، بستان ادب در گزيده اشعار خوب، جبر
و نثر براي كودكان، رسـاله  و رسـاله آموزش الفبا، يك سلسله حكايات نظم  اي در تـصوف اي در منطـق

)، م: 1325هدايت و د  ). بين حروف
گزارش ايران در چهار جلد شامل تاريخ ايران از پيش از اسلام تا عصر مؤلف است كه بخش قاجار

و خود در متن حـوادث بـوده يـاو مشروطيت آن از اين جهت كه دوران زندگي مؤلف را در بر مي  گيرد
در اين كتـاب حـوادث. اي است داراي سنديت قابل ملاحظه نزديك به دوران حيات او روي داده است، 

و موضـع  و در عين حال نظريات، طرز تفكر و اجتماعي عصر قاجار با عينيت تشريح شده گيـري سياسي
و جريانات آن روز منعكس شـده اسـت  طلـوع ). 253-254: سـجادي، پيـشين(هدايت درمقابل حوادث

گ  و مـاجراي).12: اسـماعيلي، پيـشين(زارش ايران است مشروطيت در واقع همان بخش چهارم كتاب
برنـاردن«ي نوشته» خانه سورات قهوه«اي است به سبكي اخير جزوه نوشته. خانهگفتگو در يك قهوه

و گوهاي چنـد مـسافر را در يـك قهـوه» دوسن پير  خانـه در يكـي از فرانسوي است كه ماجراي گفت
و عقايد شهرهاي خاور دور، شرح مي   دهـدو آراي رايج زمان مخبرالسلطنه را مورد بحث قـرار مـي دهد

).10: وزيري، پيشين(

و مشروطه  مخبرالسلطنه
و تأثيرگذار هـدايت در انقـلاب مـشروطه بـه عنـوان مظهـر مطالعات تاريخي حاكي از نقش مهم

و حوادث پس از آن استمدرنيته .ي ايراني
و در آخرين روزهاي زنـدگي مظفرالـدين شـاه،ي مردم براي كسب مشروطيت در گرماگرم مبارزه

بـه امـضاي فرمـان ... هاي ژاپن مـشروطه هدايت بر بالين او نشسته وي را با آگاهي دادن به پيشرفت
و تمايـل او مخبرالسلطنه درباره ). 231: سجادي، پيشين(كردمشروطيت تشويق مي  ي مظفرالدين شـاه

. و جغرافيايي كشورهايي است كه هدا1 هـا سـفر يت به همـراه اتابـك بـه آن اين كتاب شامل اطلاعات تاريخي، اجتماعي
و اجتماعي ايران آن دوره دارد. نموده است .ضمن اين كه اشارات بسيار به وضع سياسي
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و طبعـاً مظفرالدين شاه«: نويسدبه داشتن مجلس مي و عليـل المـزاج و مهربان  مردي بود خوش نيت
عـرض. ژاپـن مجلـس دارد: شاه گفـت ... شاه مايل است احوالات ژاپن را از من بپرسد ... دمكرات بود

و ميترسـيد ... كردم هشت سال است شوراي ملي دارد  شبهه نيست كه ايجاد مجلس در ذهن شاه بـود
و بقدري ملاحظه ميكرد كه   هر وقت ميخواستم از ترقيات ژاپـن چيـزي بگـويم، ميگفـت از اظهار كند

و جهنم ميگذشـت،) 162،151-163:1363هدايت،(درختهايش بگو چهل شب من مجاور گلستان بودم
و از ژاپـن حكايـت كـرده يك شب تا صبح پاي رختخواب شاه نشسته  و خطـرات(»... ام ام : خـاطرات

143.(
و رسد بافت فرهاز طرفي به نظر مي و حـضورش در اروپـا نگي كه هدايت در آن رشـد يافتـه بـود

و مقايـسه خواهانه، آگاهي به دلايل عقب آشنايي با افكار آزادي  ي ايـران بـا كـشورهاي ماندگي ايـران
و آسيايي پيشرفته و حسرت است-) ژاپن(ي اروپايي و ترغيب- كه همراه با نوعي افسوس  در تشويق

«: او در ايـن بـاره مـي نويـسد. تـأثير نبـوده اسـتر فرمان مـشروطيت بـي شاه از جانب او براي صدو
است، ميل آبادي ندارد، مـانع چيـست؟ ... مظفرالدين شاه دو سفر بفرنگ رفته است، دنياي آباد را ديده

و امثـال اينهـا چـه انتظـار بايـد  و ظلمت اطراف او را گرفته است، از عين الدوله، امير بهادر ديوار جهل
و امثال اينها خانه نشينند، حرفشان مفت نمـي داشت، -137: همـان(»...ارزد ناصرالملك، صنيع الدوله

مي).136 و كتباً خبر رسيد كه شاه مراجعت ترا ميخواهـد«: افزايد سپس عزيمـت ... از طهران تلگراف
-همه جا راه. هيچآنچه ديدم با آنچه خواهم ديد چه تناسب دارد،  ...) 162: گزارش ايران(طهران كردم 

و كشتي سير شد ... بطهـران خـواهم رسـيد ... هـاي وامانـده هاي شكسته، اسببا كالسكه] اينجا[آهن
غيرتـي، معلـوم همتـي، بـي علمي، بي دردها را خواهم گفت، نميدانم كي نوبت درمان ميرسد جهالت، بي 

و خطرات(»... نيست تا كي دامنگير اين مشت مخلوق است   ). 136-137:خاطرات
خـانواده هـدايت نقـش مهمـي را در نهـضت«: افزون بر اين، ادوارد براون بر اين باور است كـه

و مخبرالملك در دورة ستمگري از هر ... مشروطيت ايفا كردند  اين سه برادر صنيع الدوله، مخبرالسلطنه
و منصبي روگردان بودند  قا ... مقام و تصويب نون انتخابات كمك بسزا اكنون در نهضت جديد در تنظيم

و ديگـر در نتيجـه[ سـرانجام مظفرالـدين شـاه).1329:127براون،(»كردند  ي تـلاش مخبرالـسلطنه
: 1329مـستوفي،( فرمان مـشروطيت را صـادر كـرد 1324الثاني جمادي14در تاريخ] مشروطه خواهان

در)234  1285مردادمـاه/)1363:29هـدايت،(الثـاني جمـادي21 چون فرمان مـشروطيت داده شـد
 انجمني از طرف دولت مركـب از تربيـت شـدگان ماننـد)17: 1374عاقلي،(1906 مارس21/ شمسي

و مخبرالـسلطنه تعيـين).16: 1357بهار،(  صنيع الدوله، محتشم السلطنه، مشيرالملك، مؤتمن الملـك
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از).68: 2537محبوبي اردكاني،(ي انتخابات را بنويسندشدند كه نظامنامه بـراي برگـزاري انتخابـات،
: 1363 زاده، ملـك(گـردد خان مخبرالسلطنه به نظارت انتخابات تهران معين مي طرف دولت مهدي قلي 

و از هر طبقه از طبقات خلق چند نفر معرف تعيين گـشته«: نويسد دولت آبادي در اين باره مي ). 390
و همه روز در مدرسه نگارنـده ... نظام مجلس انتخابات منعقد اسـت در مجلس انتخابات حاضر ميشوند

ها چندان دقت نمينمايد بـر او اعتـراض ام ميبينم در قبول تعرفهغالباً پهلوي راست مخبرالسلطنه نشسته 
دولـت(»ميكنم آهسته ميگويد بهتر است پيش از آنكه شاه آخر نفس را بكشد ايـن تـوپ صـدا نمايـد 

د.)89: 1363آبادي، من سعي در انجام كار داشتم كه فرصت«: نويسدر علت كار مي مخبرالسلطنه خود
و اگر به تعلل مي  گذشت مظفرالدين شاه از دست از دست نرود والا كي در آن موقع به جزئيات آشنا بود

و مشكل بود وسيله انتخابات بدست بيايد، نيت شاه را كسي جز من نمي مي -دانـست، همـه كنـاره رفت
و خطرات خاط(»كردند گيري مي  1326در تـاريخ هفـتم ذيقعـده[ همچنين مخبرالسلطنه).142: رات

 كـه بـه عنـوان-ي سر در مجلـس به عنوان سخنران در مجلس شوراي ملي هنگام نصب لوحه]ق.ه
و عدل مظفر رقم شده است ادوارد).1363:809كرمـاني،( نطقي قرائت نمود-دارالشوراي ملي ايران

م  سـخنراني او آكنـده از آيـات. خبرالسلطنه را در كتاب انقلاب ايـران آورده اسـت براون متن سخنراني
و نفي استبداد است  ). 128: براون، پيشين(قرآني در تأييد امر شوري

 طـور رسـمي سـمت خاصـي كه مخبرالسلطنه در اوايل مشروطه هر چند به آنچه بديهي است اين
و مجلس بود نداشت ولي اغلب واسطه ي تدبيرو اقدامات او به واسطه)139: 1363سليماني،(ي دربار

 دولـت آبـادي در ايـن بـاره.)100: 1363علـوي،(و چون مورد اعتماد دو طرف بود، مـؤثر بـوده اسـت
از«: نويسدمي و پيـشنهادها و واسطه صدور بعـضي دسـتخطها از شـاه و فاتق امور مخبرالسلطنه راتق

و طرف  و طرف صدارت بمجلس شد و ملت گشت مردم هم نام او را بـه نيكـي ميبرنـد ملاحظه دولت
و كوشش وي گرفته شـده اسـت  دولـت(»ميگويند دستخط صريح مشروطيت از محمد عليشاه بسعي

).123-124: آبادي، پيشين
رسد مخبرالسطنه براي اقناع محمدعلي شاه در عدم مخالفت با مشروطه، لفظ از سويي به نظر مي

مير» مشروعه« و در نهايت موفق به گـرفتنا مطرح كند تا بدين گونه شاه را بر سر دو راهي قرار دهد
مي. شوددستخط مشروطيت از او مي  شاه فرمودند مشروطه در دسـتخط ...«: نويسدهدايت در اين باره

و من نيست، عرض كردم مبلغ الطاف ملوكانه به ملت مژده داده است كه شاه مركب راهوار خ ـ وش شاه
عـرض كـردم ... فرمودند مشروطه چرا مـشروعه باشـد؟ ... نشاني است برعاياي خود مرحمت فرمودند 

فرمودند كنستيطوسيون باشد عرض كردم كنستيطوسيون شـامل. مشروعه اختيار بدست آخوندها ميدهد 
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و اسباب دردسر قبلة عالم خواهد شد د؟ فرمودند پس چـه بايـد كـر. اصوليست، من جمله آزادي مذهب
عرض كردم هيچ كار تازه نبايست كرد دستخط بفرمائيد، بديهي است كه همـان روز كـه شـاه مرحـوم 
دستخط صادر فرمودند، مملكت ايران در عداد مشروطه درآمده، منتها لازم بود تا در اطراف مسئله غـور 

و كاغذ را بمن داد بطوري كه گفتي بنويس. شود ك تغييـر الفـاظ بهرحال دستخط را بـا انـد ... شاه قلم
و خطرات37-38: طلوع مشروطيت(»... مسوده كردم و ملـك زاده).148:؛ خاطرات  البتـه كـسروي

و بر اين باور هستند كه منظـور شـاه ايـن بـود كـه بـا كلمـه مسأله را به نحو ديگري بيان مي ي كنند
و در نتي» مشروعه« و روحانيون به وجود آورد جه به مقصود اعلي خود برسد اختلافي بين آزادي خواهان

و اعلام داشتند كه جز عنوان مشروطه  و مردم زير بار نرفتند ي مطلق عنوان ديگري قبـول ولي مجلس
 به هر حال مقصود هر چـه1).426-427: زاده، پيشين؛ ملك 221-223: 2536كسروي،(نخواهند كرد

و] لسطنهبا وساطت مؤثر افرادي چون مخبرا[بود عاقبت محمد علي شاه به تقاضاي مليـون تـن در داد
و به قـول كرمـاني  اول مغـرب حـاجي ... ذي الحجـه الحـرام27روز دوشـنبه« دستخط را صادر كرد

قرائـت ... مخبرالسطنه دستخط جهان مطاع همايوني را آوردند كه مقاصد عمـومي را مرحمـت فرمـوده 
.84-85: كرماني، پيشين(»نمودند (

يي مـشروطيت نـشان دهنـده شود عملكرد مخبرالسطنه در اوايـل دوره مي بدين ترتيب ملاحظه
و كم كننده تلاش او براي اجراي نقش يك رابطه و ايـن مثبت و شـاه اسـت ي اختلاف ميان مجلس

مي. نقش را تا رسيدن به واليگري آذربايجان بر عهده داشته است در«: نويسدمخبرالسلطنه در اين باره
ام، سبك من اين بود كه از فرمايـشات ملوكانـه بـصلاح ام كه وكيل نشده نظر جوانان من خيانت كرده

و حقيقـت  و مجلس جز خيرخواهي، غرضـي اسـتنباط نميكردنـد وقت استفاده ميكردم، بقسمي كه شاه
و خطرات(»غرضي هم نداشتم، خير طرفين را ميگفتم  ).163: خاطرات

ق براي بـار اول بـه عنـوان والـي آذربايجـان منـصوب.ه 1326ع الاول سال مخبرالسلطنه در ربي
و شاه است به نحوي كه منجـر بـه. گرددمي و اختلافات بين مجلس و اين مقارن با افزايش كشمكش

دري به توپ بستن مجلس توسط شاه به كمك روس واقعه  شـودق مـي.ه1326 جمادي الاخـري5ها
دانـدي ننگيني در تاريخ پادشاهي محمدعلي شاه مـي خبرالسلطنه اين امر را لكهم). 167و 172: همان(

طلـوع(»لكه در تاريخ محمد علي شاه ماند؛ خانة اميد ايراني خراب شـد، خانـة ليـاكف آبـاد گـشت « 

 
آزادي حوادث به گونه اي پيش رفت كه محمـد علـي شـاه از ايـن حربـه جهـت اخـتلاف بـين سير لازم به ذكر است.1

و روحانيون طخواهان و مشروطه .لبان را سركوب نمود نهايت استفاده را برد
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.84: مشروطيت  ازسويي اين واقعه منجـر بـه واكـنش مخبرالـسلطنه گرديـد چنـان چـه از واليگـري)
و اسلحه آذربايجان است و راهـي بـرلين خانه را در اختيار آزادي خواهـان تبريـز قـرار مـي عفا نموده  دهـد

مي. شودمي و اجـازة حركـت بفرنـگ«: كنـد هدايت اين امر را اين گونه بيان تلگـراف باسـتعفا كـردم
ك ... خواستم  نيـد، مشروطه طلبان خواستند من در تبريز بمانم، گفتم شـما مجبوريـد هـر گونـه اقـدامي

و شما را عاري از سياست مي  دانند، حضور من ممكن است مانع بعضي قنسولها بشما ايراد نخواهند كرد
و مـسامحة مـن در حركـت28در ... اقدامات باشد ميبايست من بروم   جمادي الاولي جواب استعفا آمد

و قورخانه بدست ملتيها افتـاد -216:ارش ايـران؛ گـز 390: 1387هـدايت،(»همين قدر شد كه اسلحه
مي).215 «: نويـسد وي مـي. هاي ملـك زاده اسـتناد نمـود توان به گفته درتأييد سخنان مخبرالسلطنه

و محمـد عليـشاه را بخـوبي  خوشبختانه در آنوقت مخبرالـسلطنه كـه از زمـرة مـشروطه خواهـان بـود
و از روابط او با روسها، اطلاع كامل داشت والي آذربايجان مي و شناخت و از در مخالفت بـا انجمـن  بود

و راه اروپا را پيش گرفت و بكنار رفتن از كار اكتفا نمود گيـري پـس از كنـاره. مشروطه خواهان برنيامد
و مشروطه خواهان بر اوضاع شهر مسلط بودند بلافاصله قورخانه دولتي  مخبرالسلطنه چون انجمن تبريز

و مقدار زيادي اسلحه  ج 1363 زاده، ملك(»دست آوردندب... را تصرف كردند از«و) 4:845و3، اين
دو جهت بحال مليون آذربايجان مفيد ميگردد يكي آسايش خيال از طرف حكومت محـل كـه بـا آنهـا 

و نيـز مقـدار«و ديگر)250: دولت آبادي(»... طرف نميشود  و چند عرابه تـوپ افتادن مقداري تفنگ
بـه فقـدان مهمـات دچـار ... ره باعث شد كه تا پايان جنگ مجاهـدينو همين ذخي ... هنگفتي فشنگ 

،(»نشوند  ).110-111: 2535نوائي

و تلاش براي اعاده ي مشروطيت مخبرالسلطنه
و و تنش بين شـاه و رفع اختلاف هدايت پس از مهاجرت به برلين براي بازگشت آرامش به كشور

دف او اين بود كـه بـا تعـديل رفتارهـاي آزادي خواهـانه. مشروطه خواهان از هيچ تلاشي دريغ نكرد 
و تخـتش فـراهمي اعاده افراطي، زمينه  ي مشروطيت را با اطمينان دادن محمدعلي شاه به حفـظ تـاج

و استانبول،(آورد  بنـابراين دو نامـه بـدين).186: 1359اسنادي از فعاليت آزادي خواهان ايران در اروپا
و مشيرالسلط ميمضمون به شاه از برلن بشاه عرض كـردم هـر كـس هـر چـه بحـضور ...«: نويسدنه

و اطلاعـش چيـست؟  و علم مبارك عرض كند، اسمش دولتخواهي است، بايد ملاحظه بفرمائيد كيست
و مملكت تباين ندارد؛ كدام امر اسـت كـه  بفكر مملكت است يا دربند استفادات خويش؟ مصلحت ملك
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و خير شاه نباش و ملت را از شاه برنجاند دولتخـواه نيـست، اگـر خير مملكت باشد د؟ آنكه شاه را از ملت
چاكر با اينكه راندة درگاهم، چون دولتخواه شـاهم از بـرلن لازم دانـستم ... خائن نباشد در اشتباه است 

و نيز به مشيرالـسلطنه)77-78: طلوع مشروطيت(». بوظيفة چاكري عرايض صادقانه را بعرض برسانم 
اگر در ايران عنوان مشروطيت پيش نيامده بود، دولت ميبايست مشروطه از چـوب بتراشـد«: نويسدمي

تصور بفرمائيد كه دوباره بحكومت جاهليت بر ميتوان گشت گفته شده است مشروطيت در ايران زود بود 
و خورد بهتر نميشود  ت بايد دول.و مقدمات چند ميخواست، منكر نيستم؛ حال امري واقع شده است با زد

و تدبير با حسن نيت مجلس را اداره كند مجلس هرگز تقاضائي برخلاف خير مملكت نميكند. بهمزباني
و اوضاع روزبروز پيچيده  و خـداو خير مملكت خير شاه هست، بتشدد غوغا خوابيدني نيست تـر ميـشود

).78: همان(»داناست بكجا خواهد رسيد 
ي مشروطيت به ايران مـؤثر باشـند، ارتبـاط اند در كار اعادههتوانستافزون بر اين، با كساني كه مي

علـي[زاده، تقـي] حـسن[كند كه بايد در اين مورد از افراد ايراني مقيم اروپا ياد كنيم از قبيل برقرار مي
و انجمن] اكبر تر بايد از سردار اسـعد بختيـاري ولي از همه مهم. خواهان در استانبول هاي آزادي دهخدا
و اقـدام بـه برد كه بنا به نوشته نام  ي خود مخبرالسلطنه مشوق سـردار اسـعد بـه بازگـشت بـه ايـران

ميهدايت در اين).21: وزيري(بازگردانيدن مشروطيت بوده است شاخص ميان ايرانيـان،«: نويسد باره
و خطرات(عليقلي سردار اسعد است  بپـاريس رفتـه او در پاريس بود، من هم از برلن ...) 181: خاطرات

اخبـار ... در طهران مراوده با سردار اسعد نداشتم، در پاريس رفيق شـديم).52: طلوع مشروطيت(بودم
و اصفهان مي  گفـتم موقـع ... بـا شـما صـحبتي دارم ... رسد، روزي به سردار اسعد گفـتم نهضت رشت

و اين نهضت را اداره كنيد  (»گشتن در پاريس نيست، برويد اصفهان ؛ خـاطرات 291:ي مخبريهتحف.
مي).181:و خطرات و آخر كار هم معلوم نيست، گفتم در اينجا آسوده: گفت«: افزايد در ادامه در هيچ: ام

و نهضتي آخر كار معلوم نبوده، بزرگان كه در كارهاي بزرگ اقدام كردند انديشه نمي  كردند در پيـشرفت
ب  و هر كه از پيش ميبرد از خود نامي و از پـيش برديـد، سـردار اسـعد. رجاي ميگزارد عدم آن اگر رفتيد

و اگر نه كه بر مي  ، گفـتم شـما: گفـت. گرديد، پاريس بجاي خود باقي استديگر هستيد رفيـق نـدارم
تـصميم. برويد اصفهان، من ميروم طهران، شما با زبان تيغ، من با تيغ زبان كار را بيك جائي ميرسانيم 

ا(»... گرفته شد  ).229: يرانگزارش
اي پـيش رفـت كـه بـه پيـروزي بررسي هاي تاريخي حاكي از آن است كه روند رخدادها به گونه

مي. انقلابيون در برابر استبداد منجر گرديد  از وزارت داخله، تلگرافـي«: نويسدمخبرالسلطنه در اين باره
اي كيـست، جـواب نـدادم، هفتـه نميدانستم وزيـر داخلـه. در برلن بمن رسيد كه مستقيماً به تبريز بروم 
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گذشت، تلگراف ديگر بامضاي سردار اسعد وزير داخله رسيد، با عهدي كه در پاريس داشتيم، جز تـسليم
و خطرات(»چاره نبود  ).190:خاطرات

-پـاي آزادي توان گفت در جريان نهضت مـشروطه در ايـران، مخبرالـسلطنه هـم بدين ترتيب مي
و مشروطه طلبان ديگر و تأثيرگذاري را ايفا نمودخواهان و ترغيب مظفرالـدين شـاه. نقش مهم تشويق

و برگزاركننـده انتخابـات براي صدور فرمان مشروطيت، شركت در تنظيم نظامنامه  ي انتخابـاتي، نـاظر
و مشكلات فيمابين، جلوگيري دوره و دربار در رفع مسائل ي اول مجلس شوراي ملي، رابط بين مجلس

و مـانع شـدن از از تندروي آزادي خواهان، تلاش در تحصيل دستخط مشروطيت از محمـد علـي شـاه
و مثبت مخبرالـسلطنه در تثبيـت مـشروطه بـه عنـوان مظهـر  نابودي مشروطه، از جمله اقدامات مؤثر

ي ايراني بود .مدرنيته

و انديشه  هاي سياسي مخبرالسلطنهبررسي آرا
و انديشه لطنه اين نكته قابل ملاحظه است كه هدايت با وجـود هاي سياسي مخبرالس در بررسي آرا

و تلاش در راه اسـتقرار مـشروطه در شـيوه  ي حكومـت گـرايش بـه اسـتبداد داشـت مشروطه خواهي
و مـشروطه بـه نوشـته هـاي).234: سجادي، پيشين( و طرز تلقي مخبرالسلطنه از استبداد  در اين باره

 در تبريـز از مـن پرسـيدند، حكومـت شـما بـر اصـول وقتـي«: نويـسد او مـي. كنيمخودش استناد مي
و بـه اسـتبداد نزديكتـر اسـت).141: گزارش ايران(مشروطيت است يا استبداد؟ [ گفتم امر بين امرين .

[ گفتم راست ميگويند اي؟ميگويند حاكم مشروطه] پرسيدند  بود چطور ميشود حاكم مشروطه] پرسيدند.
و مشروطه نميفهمندو به استبداد حكومت كرد؟ گفتم مر مـن لابـد هـستم، باسـتبداد. دم حاضر نيستند

حفظ نظم بكنم ليكن در ضمن مردم را بسوي مشروطه سوق ميدهم، حاكم مستبد شـما را از مـشروطه 
و خطـرات(»منحرف ميخواهد   بـديهي اسـت منظـور هـدايت از اسـتبداد، حكومـت).210: خـاطرات

و نيست بلكه نوعي استبداد منور1خودكامه و اجراي قانون در جهـت نظـم الفكرانه است كه فرد با حفظ
اوي شيوه اين طرز تفكر او درباره. دارداستقلال كشور گام بر مي  ي حكومت كردن، در عملكرد سياسـي

در دورة پهلـوي هـيچكس«: پـردازدي پهلـوي اول مـيي استبدادي به انتقاد دربـاره هدايت در نفي حكومت خودكامه1
و تا درجه  و بĤنچه فرمايش ميرود رفتار كنند اي اختيـار نباشـد مـسئوليت اختيار نداشت تمام امور ميبايست بعرض برسد

[ معني ندارد  را ... » به پهلوي خاطرنشان كردم تصديق ماننـدي فرمودنـد لـيكن ترتيـب اثـري ديـده نـشد] به اين امر
و خطرات( .)402:خاطرات
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هـدف.ي بارز آن سركوب قيام شيخ محمد خياباني مبتني بر اين رويكرد بـود نمونه. كاملاً نمايان است
و تبيين قيام  و اختلاف است، نمي تشريح باشـد بلكـه خياباني يا چگونگي كشته شدن او كه مورد بحث

و قـانون در راسـتاي اسـتقلال كـشور اسـت  طلـوع(بيان ديدگاه سياسي هدايت مبتني بر حفـظ نظـم
مي)233: مشروطيت .كند كه به تبع برخورد با هر نوع جنبش سياسي را ايجاب

و انديشه و معتـدلت حاكي از آن است كه وي فردي محافظـه هاي هداي همچنين بررسي آرا كـار
و اقدامات نابجا بوده است  و مخالف هرگونه تندروي در اين راستا به انتقاد از عملكـرد ميـرزا. بوده است

و ميرزا ملكم خان مي  و بيان مي آقاخان نوري، محمودخان ناصرالملك در باطن امر ...«: كند كه پردازد
لاً در كار مسئول قرار داد، ميرزا آقاخان را در قتل اميركبير، محمودخان ناصـرالملك نفر را ميشود اصو3

و ناصـرالدين شـاه را از شـوق را در خريد كارخانه چلوار بافي مندرس از پيرزني روسـي كـه كـار نكـرد
و آلـودن  و نقـشة جمهـوري و ملكم را در بساط فرامـوش خانـه و مأيوس كرد تأسيس كارخانه انداخت

و اين تقصير در نظر من بزرگتـر اسـت دار ... الفنون كه از فوايد تكامل به آرزوي انقلاب محروم مانديم
و نسبت به تعليمات اروپائي سرسنگين اين اسـت نتيجـة  پس از بروز اين افكار مانع مسافرت فرنگ بود

و خطرات(»... مورداقدامات بي ).53: خاطرات
مخبدين ترتيب ملاحظه مي و مكاني مناسب جهـت وقـوع امـري شود كه برالسلطنه شرايط زماني

و فرهنگي را لازم مي چون توسعه  و نامناسـب از البته گاه عدم استفاده. داندي سياسي اقتصادي ي بهينه
و پتانسيل و عدم توسعه معرفي مي امكانات هدايت بـا اشـاره. كندهاي موجود در جامعه را عامل ناكامي

ميلت در عصر ناصري اين امر را اين به ايجاد صندوق عدا  در«: كندگونه بازگو صندوقي باسـم عـدالت
و بـشاه برسـد از بـس  اراجيـف در ... شهر نصب كردند كه ممتظلمين تظلم خودشان را در آن بيفكننـد

و موقوف شد؛ محل تعجب است كه طبع اين مـردم بيـشتر بطـرف  صندوق انداختند صندوقها را كندند
و لغو ما ).75: همان(»يل است هر كاري را بمسخرگي ميكشانند عزل

و لازمه و پيشرفت اعتقاد دارد و رعايـت در واقع هدايت به اصلاحات ي اين امـر را هـم در حفـظ
و پرهيز از فريب حدود قانون، تعديل و دروغ مي گرايي، برابري : نويـسد او در ايـن زمينـه مـي. داندكاري

نه« و مشتاق آسايش عمومي گوئيم هيچ گـروه را در نه منكر پيش رفتيم  طرفدار توقف، اصلاح طلبيم
جماعت فداي گروه ديگر نبايد كرد همه در حقوق قانون ذي حقند مرام بايـد همـة طبقـات را در نظـر

بگيرد يكي قناعت كند يكي انصاف دولت هم تعديل، بدروغ مردم را نيايد فريب داد اگر حقـايق بمـردم 
و تعـديل گفته شود خوا  هند ديد كه راه همان است كه ميروند شبهه نيـست كـه اوضـاع فعلـي اصـلاح

مي).182: افكار امم(»ميخواهد ولي بقانون درست  و اطمينان شود از ديدگاه او اين امر منجر به امنيت
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و خطرات(ي اقتصادي است كه پيامد آن توسعه ي هدايت با اشاره بـه حـضور گـسترده).80: خاطرات
و توجه خود را به اين موضوع نمايـان مـي در« كنـد؛ ايرانيان متمكن در بادكوبه تأكيد ايرانـي متمـول

).9: سفرنامه مكه(»بادكوبه بسيار است، از ترس حكومتها از ايران گريزانند 
و بـي از طرفي به نظر او وضعيت بد كشور ناشي از زمامـدار شـدن افـراد بـي و تـدبير سـواد اسـت

خ  ها را در مملكت زمامـدار كـرد كـه مملكـت روزگار عين الدوله«: كندگونه بيان مي ود را اين اعتراض
و خطـرات(»كتـابمو دچار جماعتي بي ... من نهايت ملالت را دارم ... بدين روز افتاد  ).269: خـاطرات

و گسترش مراكز علم و بـه راهكار مخبرالسلطنه براي رهايي از اين وضعيت، لزوم توجه به علم پـروري
 تمايل هدايت به ايجاد مظـاهر مدرنيتـه).383: همان(تعبير خودش اخذ تمدن لابراتواري از غرب است 

مي. گردددر ايران در سفر به يكي از شهرهاي روسيه آشكار مي دارالفنـوني«: گويـد او در توصيف شهر
و چهارصـد محـصل در  و طب، ديگر حقـوق . آن مـشغول تحـصيلند دارد شامل دو شعبه، يكي طبيعي

و غيره  چنان).19: سفرنامه(»جاي همه در تهران خالي است. مدارس مقدماتي براي بيطاري، ماماگي
و تربيت به سبك جديد تلاش وافري داشـته اسـت و تعليم عبـداالله. چه خود در گسترش مدارس جديد

افراد خانواده هدايت بخـصوص در اين نهضت معلومات جديد زحمات«: نويسدمستوفي در اين باره مي 
 همچنين در طول).21:مستوفي، پيشين(»قابل تقدير است ... جناب مخبرالسلطنه رييس مدرسه علميه 

و(ي نظـامي علميـه، مدرسـه هاي مختلف، مديريت مدارس جديـدي همچـون مدرسـه دوره خـاطرات
ا(و عضويت در انجمن معارف را داشته است51، 138: خطرات جمحبوبي ).1:374ردكاني، پيشين،

و بيان آن همـه مظـاهر پيـشرفت،  تمايـل)373: زاده، پيـشين رجـب(افزون بر اين، سفر به ژاپن
و بيداري مردم آشكارتر مي امپراتـور) ميجـي(در ملاقات اتابك با ماركي ايتو. كندهدايت را به آموزش

و تعليمات جناب عالي است ايم كه ترقيات ژاپني دانسته... اتابك عنوان كرد« ژاپن،   نتيجة حسن تدبير
پرسيد از كجا شروع كرديد؟ گفت چون دست بكار زديم، ديديم مرد كار نداريم، از جوانهاي آزموده به ...

و آمريكا فرستاديم  و هرگونـه مدرسـه در مملكـت سـاختيم ... ارپ »سـپس بـه تـشكيلات پـرداختيم
مي).164: سفرنامه مكه( در«: افزايد سپس و اتابـك اين جواب ماركي عقده از دلم گشود چه بين مـن

مي. ها رفته بود امر مدارس گفتگو بسيار شده سخن  گفت مفاسد ارپ از اين مدارس بروز كرد، گفتم وي
»تـر اسـت مفاسد به هر روي برقرار خواهد شد اكر مردم آگاه داشته باشيم جلـوگيري از مفاسـد سـهل 

مي بناب).160: گزارش ايران( ماندگي توان استنباط نمود مخبرالسلطنه يگانه راه نجات ايران از عقب راين
و به تعبير خودش اخذ تمدن لابراتواري غرب مي  و بدين طريق است كه را توجه به مظاهر مدرنيته داند

اين مسأله نهايت آرزوي مخبرالسلطنه است چنان چه خود در سـفرنامه. شوداستقلال كشور تضمين مي 



و اند افكيبررس 171...و)مخبرالسلطنه(تي هداخاني قلي مهدي هاشهيار

و من خود در اين«: گويد مي مكه درخواست كردم ايران را به استقلال ببينم ان شاء االله مستجاب است
).253: سفرنامه مكه(»ام زمينه آنچه ار دستم برآمده است، كرده

 مخبرالسلطنه هاي اجتماعيانديشه
و اجتمـاعي طور كلي انديشه به واهاي اجتماعي هر متفكري متأثر از بافت تـاريخي ش مـي باشـد

كند؛ مخبرالسلطنه نيز از اين قاعده مـستثني محصولات فكري او تحت اين شرايط تبلور بيروني پيدا مي
.نيست

و برادري اسـت از جمله مفاهيمي كه هدايت به آن توجه داشته در ايـن بـاره. است آزادي، برابري
مي«: نويسدمي و خطرات(»دآياز كلمات آزادي، برابري خصوصاً برادري خوشم  سپس).13: خاطرات

از آن انقلاب سه لفظ باقي ماند آزادي،«: گويدي اين سه مفهوم كه شعار انقلاب فرانسه بود؛ مي درباره
آزادي تا آنجا رواست كه مزاحم آزادي ديگري نباشـد، مـساوات در عـالم نيـست امـا. مساوات، برادري 

و مساوات بهانه است براي فريب سادهبرادري،. برادري در تقسيم ارث معلوم ميشود  لوحـان، گـل آزادي
و گرفتن ماهي  و در جاي)304: همان(»بجاي آن سه لفظ گوئيم عدالت، مواسات، لياقت ... كردن آب

و برادري را كه در طبيعت بشر موضـوع نـدارد در يـك«: نويسدديگر مي آن سه كلمه آزادي، مساوات
و افسوس كه اغلب فراموش مي شود توان جمع كرد كلمه عدالت مي  افكار(»كه بايد با آب طلا نوشت

مي).182: امم و آن را اين سپس به تشريح آزادي از«: كندگونه تعبير مي پردازد آزادي در لغـت رهـائي
و قيود باختلاف اخلاق متفاوت، آزادي اشخاص دسـت  بـاز در حرفـت اسـت آزادي قيدي است نامطبوع

و قانون جماعت تبعيت از  و آداب و آزادي ... رسم هر چه آلودگي در زندگي بيـشتر آزادي كمتـر اسـت
ي؛ تحفـه 183: همـان(»مطلق در عدالت مجري است منتهاي آزادي نهايـت قيـد اسـت بـه قـانون 

.)396: مخبري
و كمك و ايثارگري از يك سو مقصود هدايت از آوردن مواسات در مقابل مساوات، تعاون اجتماعي

از).278: سـجادي، پيـشين(ه نوع است زيرا مواسات در لغت به معني ياري دادن به هم نوعان اسـتب
و برادري قرار مي سوي ديگر همان و آن را به طور كه بيان گرديد او عدالت را مبناي آزادي، برابري دهد

و ترقي جامعه معرفي مي  و در اين بـاره مـي عنوان يكي از عوامل پيشرفت گلـه چوپـان«:دنويـس كند
در بـاب).39: سفرنامه مكـه(»ميخواهد، چوپاني كه يك بازوش علم، چماقي هم در دست داشته باشد 



و اسلاممجله پژوهش 172 1394و زمستانييزپا17شماره هاي تاريخي ايران

چماق نظر مخبرالسلطنه خالي از تناقض نيست مگر آنكه فكر كنيم منظور وي از چماق در اين عبـارت
).278: سجادي،پيشين(اخير قدرت قانون باشد نه قدرت سركوب

ا و آن را بـه نقـد كـشيده اسـت دموكراسي او.ز ديگر مفاهيمي است كه مورد توجه هدايت بـوده
« كنـد كـه او نخست آيات كتاب آسماني را در اين باره نقـل مـي.ي دموكراسي نظر خاصي دارد درباره

 شـود يعني مؤمنان كساني هستند كه كارهايشان با شـورا ميـان آنهـا برگـزار مـي» امرهم شورا بينهم
مي).279: همان( اند كه اشخاص بي بصيرت به مداخلـه باز ايرادي به اين اسلوب گرفته«: نويسد آنگاه

و نزديكتـر  و كار بديكتاتوري ميكشد چون ظهور ناپلئون پـس از انقـلاب فرانـسه سبب اختلال ميشوند
مي).184: افكار امم(»بخودمان ظهور پهلوي  دم«: افزايد در ادامه راو عيب از آنجاسـت كـه وكراسـي

و حفـظ حـدود طبقـات  »حكومت جماعت تصور ميكنند در حالي كه حكومتي است به مصلحت عامـه
و دموكراسـي).184: همان( ... بدين ترتيب نبايد از او چندان انتظار داشت در جهت ترويج آزادي غربي

و به ويژه مقولـه  وي معتقـد. آن اسـتي آزادي گام بردارد چرا كه او اوصولاً منتقد جدي اين فرهنگ
و به اندازه« است كه پس از انقلاب فرانسه  اي سـر جني هم سياسي بر جنهاي عادي افزوده شده است

و هر لحظه غوغـايي برپاسـتو صدا بلند كرده است كه ملل عالم لحظه  از» اي از تشنج فراغت ندارند
و» جـن«آيد كه دلتنگي او از ايني آزادي برمي انتقادهاي او از مقوله و تبعـات منفـي بـه سـبب آثـار

مي. نامطلوبي است كه مخبرالسلطنه مشاهده كرده است  توانست سوء اين تبعات منفي از ديدگاه او مثلاً
هـاي اوايـل دوراني بارز آن روزنامـه نمونه). 136-137: 1379وكيلي،(استفاده نشريات از آزادي باشد 

و مشروطه است كه به نظر او تندروي آنها سب  و اختلاف مابين محمـد علـي شـاه ب افزايش كشمكش
مي. خواهان گرديد آزادي خواهيم هفتاد سـال سـياه زبـان ازاد نباشـد بـه قـولمي«: نويسددر اين باره

و ياوه» درگور پدر زبان آزاد« شوريده  و خطرات(»سرايي دگرحق گويي دگر است ).75: خاطرات
ا و مدرنيته از ديگر مفاهيمي ي تجـدد دربـاره. ست كه مخبرالسلطنه به آنهـا پرداختـه اسـت سنت

و از سـويي هـر سـنتي را كـه و عميق باشد هدايت به تغيير ظاهر معتقد نيست بلكه تغيير بايد سنجيده
مي. توان كنار گذاشتحاصل تجارب گذشتگان است را نمي : آورددر اين زمينه
 با تازه كه زايد رنج بسيارنه هر تازه تو را شيرين دهد بار

ز آزمايش ما نتيجه است ز عادات كهن كمتر بكش دست كه كهنه
گـوگر حاص و شر نيستو چيست بجز آگاهيــل تاريخ 1ات از خير

).280-281:سجادي، پيشين(.1



و اند افكيبررس 173...و)مخبرالسلطنه(تي هداخاني قلي مهدي هاشهيار

و خام را جايز نمي و آن را نشان دهند بنابراين وي تقليد بي مورد -تحفه(داندي تجدد نميهشمارد
مي چنان).114:ي مخبري و گفـت حـالا«: گويدچه در مورد كلاه فرنگي روزي شاه كلاه مرا برداشت

و باران حفظ ميكند اما آن كلاه كه داشتيم اسمش بهتر بود،  اين چطور است؟ گفتم من الجمله از آفتاب
ش  ويم كه ما را مسخره نكننـد گفـتم البتـه آشفته چند قدمي حركت فرمودند آخر من ميخواهم همرنگ

و تقليـدهاي بـي حكمـت مصلحتي در نظر گرفته  »اند در دلم گفتم زيركلاه است كه مسخره ميكننـد
و خطرات(  بر اين اساس او معتقد است كه آنچه در عصر رضاشاه تحت عنـوان تجـدد).407: خاطرات

و تقليد صرف از اصول تمدن بول و بيـان مـي رخ داد، چيزي جز تأسي كنـد ايـن واري غرب نبوده اسـت
اش روزي به شاه عرض كردم تمـدني كـه آوازه ...« مسأله را صريحاً با رضاشاه در ميان گذاشته است 

تمدني كه مفيد. عالمگير است دو تمدن است، يكي تظاهرات در بلوارها، يكي تمدن ناشي از لابراتوارها 
و قابل تقليد، تمدن ناشي از لابر  و كتابخانهاست گمان كردم به اين عـرض مـن تـوجهي. هاستاتوارها

ميآثاري كه بيشتر ظاهر شد تمدن بولوارها بود كه به كار لاله. اندفرموده و مـردم بـي بنـدوبار زار خورد
 در اين ميان، ژاپن را به عنوان مظهـر تجـدد بـراي كـشورهاي).138: وكيلي، پيشين(»خواستار بودند 

و به تقليدهاي بي مورد روي نياورده ستاآسيايي مي و يد كه با آگاهي مظاهر تمدن جديد را اخذ نموده اند
: گويـد در ايـن بـاره مـي.ي تمدن غرب شـديم كنندههاي گمراهي جلوه دريغ دارد كه ما ايرانيان فريفته 

خو« و جوهر تمدن صنعتي را دريافته، در زندگي اجتماعي به آداب »د وفادار مانده است ژاپني كه مايه
).212، 221: سفرنامه مكه(

و سوءاسـتفاده كهنـه پرسـتان اي كه مايهاز سوي ديگر چنگ زدن به آداب كهنه ي ايستايي بـشر
كهي روحانيان كهنه پرست مسيحي را مثال مي در اين باره شيوه. دانداست را مطلوب نمي منكر« آورد

هر ديانتي دستور معاش است به سـلامت امـا راهنمايـان مـسيحي مغز. اكتشافات از دفتر طبيعت شدند 
 در جاي ديگر در مورد روحانياني كه برخلاف اسـلام در برابـر ). 280: سجادي، پيشين(»تجاوز كردند 

و اعتراض خود را اينكنند را مورد انتقاد قرار مي عناصر مثبت تجدد مقاومت مي ميدهد : كنـد گونه بيان
و در سيم تلگراف جن خبرگـزار نيـست علما نميخواهن« د قبول كنند كه موقع تطهير لوكوموتيو گذشته
و خطرات(»... ).379: خاطرات

و ميانه بنابراين به نظر مي و رسد كه هدايت به اصل اعتدال روي در همه امور معتقـد بـوده اسـت
ميآن. دانسته است روي در امور را جايز نمي زياده و«: نويسدچنان كه خود قدر بشريت نگاه بايد داشت

و مدرنيته بـه تلفيـق) تقابل( به نحوي كه در كشاكش).144: همان(»از افراط دوري بايد جست  سنت
و مدرن معتقد بوده است .دو افق گذشته



و اسلاممجله پژوهش 174 1394و زمستانييزپا17شماره هاي تاريخي ايران

و انديشه: مخبرالسلطنه ي اسلاميفرهنگ
و عملكردهاي مخبرالسلطنه بيانگر آن است كه او فـردي معتقـد و بررسي آرا و پايبنـد بـه احكـام

و افكـار او مـي تعليمات ديني بوده است؛ نمونه و پايبندي در خلال آثار تـوان هاي فراواني از اين اعتقاد
شاه بـه هاي خود مربوط به سفر مظفرالدين به عنوان مثال او در يادداشت).238: سجادي، پيشين(يافت

شاه را در قصر مربرهوس منزل دادند، عمارتي اسـت«:نويسداروپا در شرح جريان ورود شاه به لندن مي 
و ورثه طالبند، عمـارتي عـالي لكـن معلـوم  متعلق بيكي از سركردگان سابق كه دولت ضبط كرده است

و اصحابش نماز ميخواننـد غـصب بـودن نيست نماز رفقا در آن عمارت چه صورت دارد، مظفرالدين  شاه
»و من در بوكينگهـام هتـل بخـرج خودمـان منـزل گـرفتيم الدولهآن عمارت را همه ميدانند، معاون 

و خطرات( مي).121:خاطرات در ايـن زمينـه. كند در جاي ديگر اسلام را به عنوان بهترين دين معرفي
و رفع مفاسد اخـلاق نميكنـد، بـي واهمـه«: نويسدمي چون هيچ مرامي در دنيا بخير محض نميكشاند
گـزارش(»... بهترين مرامها اسلامست كه بحقيقـت آن عمـل شـود گويم كه در تحت ناظر متقي، مي

).42:ي مخبري؛ تحفه136: ايران
و مفيد بودن هاي مخبرالسلطنه بر مي افزون بر اين، از برخي گفته آيد كه او معتقد به جامعيت دين

و احتم  و در اين راه قائل به اصلاح فرهنگ ديني و اجتماعي بوده هـايي از الاً بخـش او در تربيت فردي
و خود در اين باره انديشه  و حتي برنامه داشته است متن دين بوده است و خيالات او از ايـن مـسأله. ها

سو» از منافع ديانت غفلت دارند ... شاه ...« آزرده خاطر است كه از يك سو  هم«و از ديگر مغرضين
 در بساط نيست، حقيقـت روي منبـر گفتـه كنند؛ مدافعي در عنوان ديانت به گوش خلق مي1لاطاعلات

و لعب است نمي و اسـلام اسـت. شود، طبايع هم طالب لهو تفاوت معظمي كـه بـين مـذهب كاتوليـك
و اطلاعـات اشخاصي كه چند كلمة طوطي واري فرانسه يـا انگليـسي آموختـه. دهندتشخيص نمي  انـد

در. نگارنـد حـساب اسـلام بـر مـي سطحي اندوخته، شكايت طبيعيون فرنگ را از اصول كـاتوليكي بـه 
و اخلاقـي كوتـاه  صورتي كه مرام اسلام آرزوي دانشمندان اسـت، در هـيچ مرحلـه از مراحـل سياسـي

ميدر اين عبارات مخبرالسلطنه به يك چهره.»... آيد نمي و دردمند تبديل شـود كـهي روشنفكر منتقد
و انتقاد دارد به علما، به شاه، به  اند به واعظان روشنفكراني كه غرب را سطحي فهميده به همه اعتراض

و مملكت داري بر اين بـاور بـود).132: وكيلي، پيشين(و حتي به طبايع بوالهوس انساني   او در سياست
و دستورهاي اسلامي اداره كـرد كه مي و اخلاقي ).27: وزيـري، پيـشين(توان كشور را با اصول معنوي

1 بي. ج(ه، بي نفع، بي غنا، چيزهاي باطل فايدسخنان بيهوده، ).13:19537دهخدا،



و اند افكيبررس 175...و)مخبرالسلطنه(تي هداخاني قلي مهدي هاشهيار

از جملـه در حـل.و اداري خود در تلاش بود بر اين اساس عمل نمايد چنان چه در طول حيات سياسي
و دولت در مسأله  و نظام اجباري بدين شـيوه عمـل نمـود اختلاف بين علما اقـدام.ي طرح سربازگيري

و ايجاد تظاهراتي مواجه شد  و نظام اجباري با نارضايتي عمومي چه. دولت داير بر امر سربازگيري چنان
ان به رهبري حاج آقا نوراالله فشاركي به عنوان اعتراض به تصميم اخير دولت بـه طـرف روحانيان اصفه 

و در برخي از شهرسـتان  ج 1362مكـي،(هـا تظـاهراتي صـورت گرفـت قم مهاجرت كردند ،4:416.(
ا اما زبان علم ... تيمورتاش سعي دارد كار را شخصاً بانجام برساند«: نويسدمخبرالسلطنه در اين باره مي

مي. داندرا نمي و نصرالدوله كه بازيگران اين از اطراف تلگرافات مستقيم بشاه و گاهي از تيمورتاش رسد
و ... شود اند شكايت مي حوزه و مشورت داور اندك اندك من حس كردم كه مسئله با اقدامات تيمورتاش

م ... شود نصرت الدوله تمام نمي  ملكت دارم سرخود شـرحي از طرف ديگر مسئوليتي هم نسبت بمصالح
و چنـان كردنـد بلكـه باعتمـاد احكـام  بقم نوشتم نه از آن قبيل كه ملل اجنبي متمدن يا مترقي چنين

و خطرات»... اسلام آيه را حجت قرار دادم   بدين گونه او با تأسي از آيات قرآني).375-376: خاطرات
ا و دفاع از كشور  نمايـد سلامي سعي در حل اختلاف طرفين مـي مبني بر حفظ امنيت، لزوم تعليم جنگي

ص و تنـي چنـد از 1308 آذرماه18 سرانجام روز.90كاردان، پيشين،  شمسي او به همراه وزيـر دربـار
و پس از يك سلسله مذاكرات و احكام اسلامي-روحانيان مركز به قم مسافرت كرد و با تأسي از آيات

شد- ج 1362شجيعي،( اين غائله ختم  اما زماني هم كه اقدامات دولت را در تضاد بـا احكـام).3:165،
و اسلامي مي و تحت تأثير محيط خفقان آور پهلوي اول قدرت اجرايـي لازم را نـدارد؛ بـه توصـيه بيند

يك رشته از عـرايض مهـم را چـاكر«: كند كه گونه شاه را نصيحت مي او بدين. آوردنصيحت روي مي 
و آن اين است كه نه فقط بايد توجه دولت به رشته تعليمـات توانفقط به حضور مبارك مي  م عرض كنم

ديانـت سـتون اخـلاق ملـت اسـت،. عرفي باشد، بلكه تعليمات اخلاقي به همان درجه از اهميت اسـت
و يـاوري،  و محرك تعـصب حتـي بـرادري ديانت پليس مخفي است، رابطة معنوي بين افراد قوم است

و تس  اي كه مانع اسلام خوشبختانه برخلاف ساير اديان قاعده ... ليت بيچارگان تسكين خاطر درماندگان
و مـضاربه  و تعالي باشد ندارد، نهايت تشويق را در كسب علم در استفادات اقتصادي از راه تجارت ترقي

و كـار ... كرده است  و احتكار راه بـسيار مفاسـد را بـسته اسـت، قـوم را در كـسب و قمار به منع شرب
[ كرده است تحريص  و انقلاب است از بـين ميـرود، امـر] لذا... بسيار از مشكلات امروز ماية اعتصاب

و اجتناب از خطاكاري ساخته همـه كمـك بـه  و نهي از منكر افراد خلق را ناظر در حفظ قانون بمعروف
و مصالح جامعه و خطرات(»اندپيشرفت مقاصد ).380:خاطرات
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 حفظ مناسبات اجتماعي در چارچوب احكام دينـي از ديگـر مـوارد همچنين تأكيد مخبرالسلطنه بر
و مشهود استمهمي است كه در انديشه و.ي ديني او نمايان اين امر متأثر از نگـاه هـدايت بـه تمـدن

به. فرهنگ غربي است  » تمـدن بولـواري«و» تمدن لابراتواري«بدين معنا كه او با تجزيه تمدن غرب
و. پردازدبه تشريح اين مسأله مي تمدن لابراتواري همان مباني ساختارساز مهمي است كه به پيـشرفت

و كاذب غـرب اسـت كـه توسعه و تمدن بولواري نماي سطحي و تكنولوژي در غرب منجر شد ي علوم
و آزادي معمولاً نماد آن را در خيابان و لباس و بولوارها و امثال آن مي ها . توان مشاهده كرد هاي جنسي

آ ن نگران است كه متجددين كشورهاي توسعه نيافته به جاي كسب تمدن لابراتواري، به تقليد از وي از
و مـسأله امري كه به نظر او در دوره. تمدن بولواري غرب بپردازند ي آزاديي رضاشاه اتفاق افتاده است

و كشف حجاب در ذيل اين مقوله قرار مي او تحت ايـ).137-138: وكيلي، پيشين(گيردزنان ن شـرايط
و بـه جـد بـه و به تبعيت از آنجا در ايران انتقاد دارد و مرد در جوامع غربي و اختلاط آزاد زن به ارتباط

و جـدايي. لزوم حجاب براي زن اعتقاد دارد  او براي اثبات عقايد خود در رجحان حجاب بر بـي حجـابي
و رفتارهايي را كه خود در غرب ديده يا   ها بوده، نقد كرده اسـت بر اساس شنيدهزن از مرد، برخي رسوم

و تأكيد قـراري چارچوبو بر عكس رابطه)15: معيني، پيشين( و مرد در اسلام را مورد ستايش  مند زن
ها او با استناد به آمار طلاق در غرب، از هم پاشيدن نهاد خانواده را محصول همان نوع آزادي. داده است

و سو جهت يابد تواند بپذير طبعاً نمي. داندمي هر چند مخبرالسلطنه در عمـل.د كه كشورش بدان سمت
هايش با حرارت تمام ناخشنودي خود را از كشف كاري كه مانع اين روند گردد، نكرد اما در بيان انديشه 
و افغانستان ابراز مي و حتي در تركيه ).139: وكيلي، پيشين(كندحجاب در ايران

ك گونه ملاحظه مي بدين ه مخبرالسلطنه بر اين باور است اگر جامعه آراسته بـه اخـلاق دينـي شود
و باشد، بسياري از مشكلات اجتماعي حل مي شود بـدون آنكـه ديـن مـستقيماً وارد مـسائل اجتمـاعي

و بخشي از احكام دينـي اسـلام مـشاهده مـي. سياسي شده باشد  و خصلتي كه به ويژه در اخلاق شـود
.هاي فراوان آن را بيان كرده استاي نمونههدايت با نگاه روشنفكرانه

 نتيجه گيري
 قلـي خـان هـدايت ملقـب بـه از ميان رجال سياسي تأثيرگذار در تاريخ معاصر ايران، حاج مهـدي

و فرهنگـي باشد كه در حدود نيم قرن در صحنهمي)خ1334-1242(مخبرالسلطنه ي سياسي، اجتماعي
ا  بـه زيـادي سفرهاي بود؛ شده متولد قاجاري خاندانيدروي.ستكشور حضور نسبتاً چشمگيري داشته



و اند افكيبررس 177...و)مخبرالسلطنه(تي هداخاني قلي مهدي هاشهيار

به داده انجام دنيا مختلف نقاط و  سـطوح بـالاتريندر همـوارهو داشـته تسلط خارجي زبان چندين بود
و. داشت قرار قدرتو سياست و تجربيـات وي و دانش افزون بر اين، آشنايي با تمدن غرب از يك سو

و قرار گرفت  و فرهنگـي آميخته شدن و بدنه دولت از سويي، در سـاختار فكـري ن در نهادهاي حكومتي
و بدان جهت مي به نحوي كه او نقش بارزي در متقاعـد كـردن مظفرالـدين. دادهدايت تاثير گذار بوده

 همين خاطر، در سير حوادث انقلاب مشروطه خـدمات شـايانيبه. شاه براي فرمان مشروطيت ايفا نمود 
وو انديشه بررسي آرا. ها حضور داشتو در غالب كابينه را انجام داد هاي او در رابطه بـا سـنت، مـذهب

و فرهنگـي او مـي  و عملكرد سياسي، اجتمـاعي و تأثير آن را در اقدامات تـوان مدرنيته قابل تأمل است
-و انديشه توان به عنوان يك فرد با تفكرات است كه هدايت را نميآناز حاكي امر اين. مشاهده نمود 

و بررسي افكـار و تحليل و بهتر است با توجه به مطالعه تأليفات و ساختارشكنانه معرفي كرد هاي مدرن
فـردي مخبرالـسلطنه.و عقايدش، بگوييم كه هدايت، نقطه عطفي در تحول فرهنگي جامعه بوده است 

و معتدل مي محافظه و تفريط مخالف است-باشد كار نس- با هرگونه افراط و مدرنيتـهو بت بـه سـنت
و تلفيقي دارد بدين معنا كه او با حفظ عناصر مثبت سنت   فولكورهاي بومي كارآمـد-رويكردي معتدل

و تعليمات ديني و تطابق آن با فرهنگ ملـي-و احكام  مـذهبي ايرانيـان-و اخذ عناصر مثبت مدرنيته
و تجددطلب صرف بنابراين دو رويكرد سنت. موافق بوده است او بر ايـن. دهد را مورد انتقاد قرار مي گرا

و طـرد تمـدن  و سياسي، اخذ تمـدن لابراتـواري غـرب و حفظ قانونمندي اجتماعي باور است با رعايت
و به استقلال كه نهايت آرزوي او براي ايـران بولواري آن، مي  و پيشرفت را طي نمود توان مسير توسعه

.است، دست يافت
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 منابع
 اسناد

ا و استانبول اسنادي :، به كوشش ايرج افـشار، تهـران) 1359(ز فعاليت آزادي خواهان ايران در اروپا
چ اول .توس،

و موزه ، دولتهاي ايران از ميرزا نصراالله خان مشيرالدوله تا ميرحـسين) 1378(اداره كل آرشيو اسناد
چ: موسوي، تهران و ارشاد اسلامي، و انتشارات وزرات فرهنگ .اولسازمان چاپ

 كتاب ها

چ ششم:، تاريخ ايران مدرن، ترجمه محمد ابراهيم فتاحي، تهران) 1390(آبراهاميان، يرواند .ني،
(آپتون، جوزف ام چ دوم:، نگرشي بر تاريخ ايران نوين، ترجمه يعقوب آژند، تهران) 1361. .نيلوفر،

و انديشه انتقادي، تهران،) 1374( بابك،احمدي .چ دوم،مركز: مدرنيته
چ دوم:، تاريخ مفصل مشروطيت ايران يا كتاب آرزو، تهران) 1361(اسكندري، عباس .غزل،

زاده هجري شمسي، بـه تلخـيص ذبـيح االله علـي11و12و13، شرح رجال ايران) 1384(بامداد، مهدي
چ اول: اشكوري، تهران .فردوسي،

چ اول:، تهران، انقلاب ايران، ترجمه احمد پژوه) 1329(براون، ادوارد .معرفت،
چ اول:، سفرنامه بلوشر، ترجمه كيكاووس جهانداري، تهران) 1363(بلوشر، ويبرت فون .خوارزمي،
ج اول، تهران) 1357(بهار، محمد تقي ، -شركت سـهامي كتـاب:، تاريخ مختصر احزاب سياسي ايران

چ سوم .هاي جيبي با همكاري مؤسسه اميركبير،
و انديشه تجدد، تهران) 1383(بهنام، جمشيد . فرزان روز،چ دوم:، ايرانيان

چ سوم: ها، تهران، مدرن) 1385(جهانبگلو، رامين .مركز،
) بيست گفتگو بي بي سي با صاحبنظران ايرانـي،:، ايران در جستجوي مدرنيته)1384............................

چ اول: تهران .مركز،
ج دوم، تهران) 1363(دولت آبادي، يحيي چ دوم:، حيات يحيي، و فردوسي، .عطار
ج نهم)1377(دهخدا، علي اكبر ج سيزدهم) شمس-زراد(، لغت نامه دهخدا، :، تهـران) معتم-گياه(و

چ دوم از دوره جديد .دانشگاه تهران،
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و سلطنت در ايران) 1379(رحمانيان، داريوش و روي كار آمدن:، چالش چمهوري  رضاشـاه، زوال قاجار
چ اول: تهران .مركز،

و مدرنيته) 1387(زيبا كلام، صادق در:، سنت و نوسـازي سياسـي ريشه يابي علل ناكـامي اصـلاحات
چ ششم: ايران عصر قاجار، تهران .روزنه،

و جريان) 1391(سجادي، جمال و پـرورش ايـران در روزگـار قاجـار، تاريخ تحول هاي فكري آموزش
چ اول:، تهران)مخبرالسلطنه(هاي مهدي قلي هدايت ديشههمراه با بررسي ان .رسانش نوين،
چ اول:، القاب رجال دورة قاجاريه، با مقدمه ايرج افشار، تهران) 1363(سليماني، كريم .ني،
ج سـوم، تهـران)1362(شجيعي، زهرا :، نخبگان سياسي ايران از انقلاب مشروطيت تا انقلاب اسلامي،
چ اول .سخن،

چ اول:، ايران در دوره سلطنت قاجار، تهران) 1342(م، علي اصغر شمي .علمي،
و ترقي در عصر بحـران)1387(صالحي، نصراالله :، تهـران)1327-1288/1331-1299(، انديشه تجدد
چ اول .طهوري،
جا:، ده نفر پيشتاز، تهران) 1357(صفايي، ابراهيم .بي

) ج دوم، تهران،) 1363.......................... چ دوم: رهبران مشروطه، .جاويدان،
، تاريخ بيداري ايرانيان، به اهتمام علي اكبر سـعيدي سـيرجاني، بخـش) 1363(كرماني، ناظم الاسلام
ج چهارم، تهران چ دوم: دوم، .بنياد فرهنگ ايران،

چ سيزدهم:، تاريخ مشروطة ايران، تهران) 2536(كسروي، احمد ..اميركبير،

تا) 1379(رائي، محمد سالار كس و مدرنيته در ايران از مشروطه چ:، تهـران 1320، چالش سنت مركـز،
.اول

ارهايي درباره يكپارچگي جهان، ترجمه علي اصـغر سـعيدي، گفت:، جهان رها شده)1379( گيدنز، آنتوني
و ادب: يوسف حاجي عبدالوهاب،تهران .چ اول.علم

.1377 مركز، نشر تهران، ثلاثي، محسن ترجمة مدرنيت، پيامدهاي،)1377( ...........................
چ چهارم:، زوال انديشة سياسي در ايران، تهران) 1383(طباطبايي، جواد .كوير،

) مكتب تبريز/ جلد دوم نظرية حكومت قانون در ايران(، تأملي درباره ايران) 1384...............................
.ستوده:، تبريز) تجددخواهيو مباني

ج اول، تهران) 1374(عاقلي، باقر چ:، روزشمار تاريخ ايران از مشروطه تا انقلاب اسلامي، نـشر گفتـار،
.سوم
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) ج سوم، تهـران) 1380.................... و نظامي معاصر ايران، نـشر گفتـار بـا:، شرح حال رجال سياسي
چ اول .همكاري نشرعلم،

و ايـرج افـشار،) 1363(الحسن علوي، ابو و بازخواني حبيب يغمائي ، رجال عصر مشروطيت، به كوشش
چ اول: تهران .اساطير،

ج اول، تهـران) 1354(محبوبي اردكاني، حسين دانـشگاه:، تاريخ موسـسات تمـدني جديـد در ايـران،
چ اول . تهران،

) ، تهـران،) 2537............................................ ج دوم دانـشگاه: تاريخ موسسات تمدني جديد در ايـران،
چ اول .تهران،

ج دوم، تهـران) 1329(مستوفي، عبداالله و اداري دوره قاجاريـه، :، شرح زندگاني من يا تاريخ اجتمـاعي
.علمي، اول

) د) 1363............................. و اداري ج دوم، تهـران، شرح زندگاني من يا تاريخ اجتماعي : وره قاجاريـه،
چ سوم .زوار،
ج چهارم، تهران)1362(مكي، حسين چ دوم:، تاريخ بيست سالة ايران، .نشر،

و پنجم، تهـران) 1363( زاده، مهدي ملك و سوم، چهارم ج اول، دوم :، تاريخ انقلاب مشروطيت ايران،
چ دوم .علمي،

اي) 1384(ميرسپاسي، علي و ساسـت: رانـي، تأملي در مدرنيته بحثـي دربـاره گفتمانهـاي روشـنفكري
چ اول: مدرنيزاسيون در ايران، ترجمه جلال توكليان، تهران .طرح نو،

و تجددستيزي در ايران، تهران) 1380(ميلاني، عباس چ دوم:، مجموعه مقالات تجدد .اختران،
و محمدرشا شاهي،) 1373(نجمي، ناصر چ اول: تهران، بازيگران سياسي عصر رضاشاهي .انيشتين،

چ اول:، دولتهاي ايران از آغاز مشروطيت تا اولتيماتوم، تهران) 2535(نوائي، عبدالحسين .بابك،
و تـدوين-نوذري، حسينعلي و مدرنيـسم) 1379(- ترجمه مجموعـه مقـالاتي درسياسـت،:، مدرنيتـه

و نظريه هاي اجتماعي، تهران چ اول: فرهنگ .نقش جهان،
چ دوم:، افكار امم، تهران) 1325(مهدي قلي هدايت، .علمي،

) و خطرات) 1344................................ و گوشـه توشه:، خاطرات اي از دوره اي از تـاريخ شـش پادشـاه
چ دوم: زندگي من، تهران .زوار،

) چ اول:، سفرنامه مكه، تهران) 1368............................... .تيراژه،
) و چهارم، تهران) 1363............................... ج سوم چ دوم: ،گزارش ايران، .نقره،



و اند افكيبررس 181...و)مخبرالسلطنه(تي هداخاني قلي مهدي هاشهيار

) چ اول:، طلوع مشروطيت، به كوشش امير اسماعيلي، تهران) 1363............................... .جام،
) و اهتمـام محـسن معينـي،ي مخبري يا كار بيكاري، تحفه) 1387................................ ، به تـصحيح

چ اول: تهران .چشمه،

 مجلات
ش) 1380(آقاجري، هاشم و مدرنيته، بازتاب انديشه، .17، ديالوگ سنت
و بررسي اصطلاح سـنت در نظـر سـنت گرايـان، فـصلنامه علمـي) 1392(جاودان، محمد –، تحليل

س ش9پژوهشي انديشه نوين ديني، ،32.
و گستره مفهوم سنت، دانش)1390( سرپرست سادات، ابراهيم خرمشاد، محمد بافر، ، بازانديشي در ابعاد

س ش7سياسي، ،1.
 ايـران، گفتگـو،در مدرنيتـهو سنت روياروييو هرندي، مدبرالممالك)1377(حسين خسرو پناه، محمد

.2 شماره
در مدرنيتـه عناصرو دينبتنسبا ارتباطدر رويكردها بررسي،)1388(بين، فرزاد جهان درخشه، جلال؛

.3ش،4س سياسي، علوم پژوهشنامه. مشروطيت دوره
ش) 1368(زاده، هاشم رجب .2، ژاپني كه مخبرالسلطنه هدايت ديد، ايران شناسي،

ش) 1387(رهبري، مهدي و تجدد، دانش سياسي، و ستيز ميان سنت .7، روحانيت، انقلاب مشروطه
و طلبـي اصـلاح فراينـددر تحليلـي سـيري قاجـار؛ عـصر نوانديـشان،)1388(مهدي محمد روشنفكر،
.81ش،8س زمانه، قاجاريه، دوران نوانديشي
 سياسـي علومو حقوق دانشكده مجله. اصلاحاتو اميركبير قاجارها، حاكميت،)1379(صادق زيباكلام،
.50ش تهران، دانشگاه

اقتصادي انقلاب مشروطه، تحفيفات تاريخ اجتماعي، هاي اجتماعي، تبيين ريشه) 1391(تواني، عليرضا
س و مطالعات فرهنگي، ش2پژوهشگاه علوم انساني ،2.

و سياسـت فرهنگـي عـصررضاشاه، مجلـه) 1379(وكيلي، هادي ، مهدي قلـي مخبرالـسلطنه هـدايت
ش و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد، .1و2دانشكده ادبيات

 علمـي(تطبيقـي الهيـات سـازگاري؟ يـا تعـارض مدرنيتـه،و ديـن بـينهرابط،)1389( يزداني، عباس
.سومش اول،س،)پژوهشي



و اسلاممجله پژوهش 182 1394و زمستانييزپا17شماره هاي تاريخي ايران

 پايان نامه
، نقش مخبرالسلطنه هدايت در سياست معاصر ايران، پايـان نامـه كارشناسـي)1385(ايرج كاردان

و مـشاوره و محمـد نـژ غلامحـسين زرگـري: ارشد در رشته تاريخ گرايش ايران اسلامي، به راهنمايي اد
و علوم انساني .ابراهيم باستاني پاريزي، دانشگاه تهران، دانشكده ادبيات


